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 59داکتر ولاديمير بويکوپروفيسور 
 آغاز دهه –مبارزه سياسی در افغانستان در اواخر سال های دهه دوم
 سوم سده بيستم و به قدرت رسيدن ظاهر شاه

 ]از امان االله تا ظاهر شاه[
 

تاريخ نوين افغانستان سرشار و آگنده از پيروزی ها و ناکامی ها 
 اين کشور، بر توانمندی نخبگان و جامعه مگر تجربه تاريخی تحول. است

                                                 
 و يکی از »روسيه و خاور  دانشگاه دولتی برناول روسيه«مدير مرکز .  59

 .جوان ترين و بزرگترين افغانستان شناسان روسيه و  جهان
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افغانی در زدايش پيچيده ترين و دشوارترين آزمون ها، چه؛ آفات 
 اجتماعی؛ گواهی -طبيعی يا چه،کشاکش های سياسی) کاتاکليزم های(

 .می دهد
 

 هنگامی که در -چنين بودند) 1930-1920(همانا، دوره سال های 
های گوناگون بر سر قدرت و افغانستان خانه جنگی و مبارزه نيرو

ساختمان اجتماعی، مطابق پنداشت ها و آرمان های آن ها روان 
خصلت اين رخدادها، نقش شخصيت های جداگانه و کشورهای . بود

خارجی تا کنون ميان دانشمندان و محافل گسترده اجتماعی، هم در 
درون افغانستان و هم در بيرون از مرزهای آن، جر و بحث هايی را  

 . بر می انگيزند
 

دست داشته، که بر مواد اروجينال بايگانی های شوروی  60 در اوچرک
و بريتانيايی استوار است، با توجه به کارهای انجام شده از سوی 
پژوهشگران دبستان های گوناگون علمی، تلاش به خرچ داده می شود، 
 تا يکی از مراحلی که تاريخ معاصر افغانستان را برای چندين دهه

 .از پيش تعيين  کرد، تجزيه و تحليل گردد
 

 ) آل يحيی(به قدرت رسيدن خاندان يحيا خيل  .1
 :سياست داخلی و خارجی نادرشاه

مقارن با ) انقلاب (1929 سياسی منازعه افغانی -سرنوشت نظامی
دسته های قبايل پشتون به : ميانه های اکتبر بيخی تعيين گرديد

 نادرخان در آن برهه عملا يگانه -کابل نزديک می شدند و رهبر آنان
با توجه به غير قابل پيش . مدعی راستين تاج و تخت در کشور بود

بينی بودن رفتارهای دسته های مردان مسلح و در واقع همچنان 
راونشناسی کوچی های جنگجو، مساله قدرت می بايستی همچنان در 

 . صورت امکان با رعايت سنت های محلی حل می گرديد
ين روند، می بايستی جرگه سراسری افغانی مشروعيت می داد  به ا

که نماينده های آن نه تنها هواداران نادر، بل همچنان نمايندگان 
 راهيان جنبش سقايی چندی پيش که بنا به دلايل –استان های شمالی

افزون . آشکار در آن هنگام در کابل بودند، اعلام می گرديدند
 شماليان در جرگه، پيروزمندان به شوروی برآن، برای بالا بردن شمار

ها با خواهشی مبنی بر آن که نمايندگان را با هواپيماهای شوروی 
 .به کابل  برسانند، رو آوردند

 
  حل و فصل 1929  اکتبر 15 بر 14 مساله حاکميت در دو مجلس، شب 

 سرپرست نمايندگی سياسی -ريکس.   اکتبر، ای15در نيمه روز . گرديد
به دست آورد تا به ) دعوت نامه يی(در کابل يادداشتی شوروی 

به مناسبت  اشغال پايتخت از سوی ] در  مراسمی که[گونه غير رسمی 
بدون کدامين اشاره يی به آن که در اين مجلس (نيروهای نادرخان 

. برگزار می گردد، حضور يابد) در نظر است پادشاه معرفی گردد
ونه دعوت نامه ها را به دست سفيران ترکيه و پارس نيز اين گ

: به گواهی ريکس، اين نمايشنامه تاريخی اين گونه می نمود. آوردند
نادرخان سخنرانی کوتاهی که کمتر کسی می توانست آن را از لابه لای 

                                                 
در باره شرح و وصف فشرده کدامين ) بيشتر ادبی( ژانری است -اوچرک.  60

 تاريخی يا طرح کلی کدامين -رويداد حياتی بيشتر دارای بار اجتماعی
 .نوشته کوچکر يک  دمساله
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سر و صدا ها و گير و دارها و های و هوی حاکم بر مجلس بشنود، 
يل وزيری و ايراد نمود و از هواداران خود، در گام نخست، قبا

علی محمد . مسعود به خاطر پشتيبانی ايشان ابراز سپاسگزاری نمود
 وزير پيشين بازرگانی بی درنگ پيشنهاد کرد تا سخنران -خان
را به عنوان پادشاه برگزينند و مولوی فضل ربی به ] نادر خان[

 61.حاضران از مشروعيت اين گونه انتخاب اطمينان داد
 .  وزير داخله پيشين سخنرانی کرد-د  با همين روحيه غلام محم

 
 نادرخان پس از رايزنی با برادران خود، ريکس را فراخواند و 

نماينده شوروی بايسته دانست تا . ديدگاه او را در زمينه جويا شد
با همتايان ترکی و پارسی خود مشوره کند و تنها پس از مشاوره با 

. درخان را تاييد کردآنان، فيصله اتخاذ شده از سوی مجلس و خود نا
حاضران سرازير شدند تا به نادر خان انتخاب وی را به عنوان 

تاخير فيصله مساله در باره حاکميت بر . پادشاه را شادباش گويند
برای مثال، پيش کردن مهره های (مبنای فرماليته يا واقعيت امر

می توانست منجر به ادامه )  امان االله-ديگر به شمول پادشاه پيشين
 . خانه جنگی و  هرج و مرج در کشور گردد

 
رهبران شوروی تقريبا بی درنگ و باز هم پس از هماهنگ ساختن مساله 
با ترک ها و پارس ها، رژيم نادر خان را به عنوان حاکميت دولتی 

به دشوار بتوان گفت که گسيل برادر . قانونی به رسميت شناختند
وود خان و سردار نعيم پدر سردار دا[ محمد عزيز خان -نادر خان

که پسانتر در برلين به دست هواداران امان االله خان کشته .] گ-خان
، تصادفی بوده .]گ-در مسکو[شد، به عنوان سفير جديد افغانستان

اقدامات اداره ديپلماتيک شوروی درست مانند سياست افغانی . باشد
آن، موجب برانگيخته شدن نکوهش هايی از سوی ساختارهای بين 

مگر، اين . الحکومتی، در گام نخست، ساختارهای استخباراتی گرديد
که ) انترناسيونال کمونيسيتی(اقدامات، بيشتر از همه، در کمينترن 

پيوسته از روند اتخاذ تصاميم سياسی در عرصه جهانی کنار زده می 
 . شد، موجب ناخشنودی و سرزنش گرديد

 به ياری جنگجويان نادرخان و حواريونش که در روند جنگ داخلی،
به قدرت رسيده بودند، ) انگليس و شوروی(پشتون و نيروهای خارجی

با نشستن به تخت پادشاهی، با دشواری های مالی و سياسی بسيار جدی 
اعلاميه گردانندگان جديد افغانستان و مشی . يی سردچار شده بودند

ع  با تيره بودن اوضا-اين گونه مشی. آنان بس احتياط آميز بود
مهره های کليدی . افغانستان و ضعف مواضع رژيم، ديکته می شد

در تماس های خود با جانب شوروی، خاطرنشان ) نادری ها(نادريه 
مگر اين . ساختند که آن ها رفرم های امان االله را ادامه می دهند

نادريه با تلاش به توحيد . اصلاحات را به تدريج پياده خواهند کرد
 ساحات، در گام نخست بر مهربانی همسايه شمالی همه قبايل افغان و

 .  شوروی می سنجيد–خود
 

بار اصلاحی نظام و لحن نرم نخستين اعلاميه های رسمی کابل به آدرس 
شوروی پس از سرکوبی بچه سقاو، چنين پنداشت را ايجاد می کردند 

                                                 
بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه، فوند مواد رفرنس  در  .   61

، برگ های 67، موضوع شماره 151،  پوشه 11مسايل افغانستان،  پرونده 
173-175. 



 33

.  دهنده راه امر امان االله باشده چيزی نمی ماند که ادام–که نادريه
پياده »  آهنگ کندتری«ا با آن تفاوت که همه سازندگی ها با تنه

 شاه تازه بر تخت نشسته، در تلگرامی عنوانی -نادرخان. خواهد شد
عهد فرمانروايی شما در تاريخ «: شاه پيشين، خاطر نشان ساخت

افغانستان با خطوط زرين نگاشته خواهد شد و من هم به همان راهی 
 62. »بوديدخواهم رفت که شما پيموده 

 
، و در 1929دليل تکيه يی که رهبری شوروی به نادر خان در اواخر 

جريان چندين سال بعدی کرده بود، نه اعلاميه هايی بودکه حکومت 
 –جديد کابل پخش کرده بود، بل اين که يگانه نيروی واقعی نظامی

سياسی در افغانستان، قبايل پشتون بودند که در ميان آن ها 
 نماينده برجسته اريستوکراستی سنتی –ر را همو نادر خانبيشترين تاثي

فرمانروای نو، هرگونه تلاش به خرج  می . داشت) سرداران(پشتونی 
نادر «او حتا لقب . داد که بر تمايل پشتونگرايی خود تاکيد ورزد

مناسبات ذات البينی نادر ] در اين کار[مگر، . را برگزيد» افغان
ن در حالی بود که بيشترين تهديد از اي. با قبايل بی اثر نبود

 سليمان خيل بر – دقيق تر از بزرگترين عشاير اين قبايل-غلزايی ها
در دوره امانی، دسته های جنگی اين قبيله به هواداری . می خاست

يکی از دلايل پيروزی نادر در اشغال . از بچه سقاو برخاسته بودند
انی سليمانخيل ها به   اين بود که  کوچ زمست1929کابل در اکتبر 

 . هند بريتانيايی آغاز گرديده بود
 

.  حکومت در زمينه جلب همکاری روحانيت مساعی بسياری به خرچ داد
به شخصيت های روحانی تا جايی اين حق . شورای علما تشکيل گرديد

باز گردانيده شد تا قسما به عرصه قضا، آموزش و مانند آن باز 
با روحانيت، به اين معنا نبود که در مگر ائتلاف نادريه . گردند

افغانستان اسلاميزاسيون عميق جامعه آغاز گرديده است و 
بنيادگرايان اسلامی  به يکی از  ستون های رژيم مبدل گرديده 

 63. اند
 

شاه جديد، هنوز در ماه های نخست فرمانروايی خود، گام هايی 
ستگاه اداری کار د.برداشت در راستای باثبات سازی اوضاع در کشور

 کميسيون های تنظيميه يا -در استان ها. رو به بهبود گذاشت
کميسيون های فوق العاده و تام الاختيار حکومتی به اين کار 

اين گونه، کميسيون ها به ويژه به استان های خاوری و . پرداختند
همراه با کميسيون به رهبری يعقوب . شمالی افغانستان  گسيل شدند

 . تقويت شده توپچی به شمال سوق داده شدخان،  يک هنگ 
 

                                                 
 ,Ahmad N.D The Surivival  of Afghanistan 1747- 1979. lahore : برگرفته از  .   62

1990, p 167.  
ی نمونه، پوبليسيت نامدار و پژوهشگر تاريخ  آسيا و جهان برا .   63

 Hiro Dilip. Holy Wars. Rise  :معاصر، ديليپ هيرو به اين موضوع اشاره می کند
of Islsmic Fundamentalism. New York, 1989, p.235 راستش  پنداشت او مبنی بر اين 

رايی اسلامی در بالاترين چکاد بنيادگ«که  دوره فرمانروايی نادر شاه 
؛ متکی است بر پايه  بر فاکت های جداگانه  حمايت »افغانستان گرديد

  و تقويت قسمی 1929بخشی از روحانيون از نادر در دوره  جنگ داخلی 
 . موقف شخصيت های اسلامی در نظام  اداری کشور
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مگر، گردانندگان رژيم جديد کابل، انرژی خود را نه آن چنان در 
برابر آن هايی که از اميرحبيب االله کلکانی، بل در برابر آنانی 

در اين . که از امان االله خان پشتيبانی می کردند، متوجه ساختند
می آمد، پيوندهای آن ها حال، عمده ترين اتهامی که بر آنان وارد 

بی درنگ، کرسی داران دوره امان ] همين بود که. [با شوروی بود
االله، برکنار گرديدند و آن قبايل پشتون و هزاره که تکيه گاه 

 همراه با آن، 64.اصلی پادشاه پيشين بودند، مورد ستم قرار گرفتند
ای رژيم نادرخان تلاش ورزيد با آن نيروهايی که می توانستند بر

وی مهربانی نواحی کامل و گروه های تباری را کمايی نمايند، 
اين گونه، نادری هايی که به پيگرد هزاره . پيوندهايی برپا نمايد

ها در شمال می پرداختند، مستقيما با رهبران آنان در هزاره جات 
 منطقه دشوار گذار کهستانی در مرکز افغانستان به –)هزارستان(

زی در اين مساله، ناشی از چندپارگی درونی پيرو. توافق رسيدند
افزون برآن، خان های بومی از حق گردآوری ماليات . هزاره ها بود

برخوردار گرديدند و باشندگان عادی حق نگه داشتن سلاح های دست 
در سرانجام، حکومت مرکزی از گسيل سپاهيان خود به . داشته خود را

 که -همو هزاره ها: يمودهزارستان خودداری ورزيد و راه تفاهم پ
 به تکيه گاه اصلی رژيم مبدل -بدنه ارتش منظم را می ساختند

نيروهای آنان را می توان بسيار زود بسيج ساخت و به . گرديدند
ياری موقعيت مرکزی خاستگاه آن ها در برابر هر استان دلخواه 

 . کشور به پيکار کشانيد
 

ستمر و گسيل کميسيون پيشبرد اقدامات يک باره و يا پيوسته و م
-1920های مسلح ويژه به اکناف کشور در اوضاع افغانستان سال های 

 تا حدی مفهوم داشتند، مگر رژيم جديد می توانست تنها در 1930
گام نخست، با ايجاد روابط افقی و عمودی قدرت و سپس پيشگيری 

مگر، همو وضعيت . سياست داخلی و خارجی بايسته زيستايی پيدا کند
ستگاه اداری بيرون پايتخت يکی از گرانبارترين مسايل دولت د

بسنده است گفت که به خاطر تنگدستی دولت، بسياری از . جديد بود
کارمندان تنها نام شان در دفترهای دولتی  بود و چنين پنداشته 

 آغاز به کار 1930 اپريل 1می شد که می توانند تنها سر از 
  65.کنند

 
.  سياسی بود-آبستن پيامدهای معين اجتماعی کار آمدن نادر، روی

ناخشنودی جدی يی را در اين مساله، بازرگانان تبارز دادند، به 
ويژه بخش خاص افغانی آن و همچنان آن تاجرانی که از سوی جوامع 

 - کشور که گرايش به پيوند بازار هندی) عملا از سوی سيک ها(هندی 
ان را نمايندگی می انگليسی داشتند و گروه های بازرگانی آن

بازرگانی سرشناس افغانی جای پا يافته در زمان امان االله، . کردند
عزيز خان [( عبدالعزيز لندنی -به ويژه سرمايه دار متشبث

عبدايد زابلی که در آن هنگام با [(و عبدايد حکيمف)] لندنی
 -همسر روسی اش در مسکو با نام خانوادگی حکيمف زندگی می کرد

 ميليون افغانی 5-4با ابتکار حمايت از رژيم نو پيش آمدند و .)] گ

                                                 
، پرونده 62، فوند مرکز نگهداری و بررسی اسناد تاريخ نوين روسيه.  64 

 123-122، برگ های 2208، پرونده 2ويژه 
بايگانی سياست خارجی روسيه، مواد رفرنس در باره افغانستان،  .  65

 . ب104، برگ 156، پوشه 70،  موضوع 12پرونده ويژه 
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مبلغ يک ميليون افغانی را بايد هراتی ها که زابلی (اعانه دادند
اين اقدام ميهن پرستانه، ). نماينده آن ها بود، می پرداختند

 که معمولا که - اقليت تجاری خارجی را-بايد موقف تاجران هندی
 .  66تمايلات  متفاوت بودند، سست می نمودنسبت به دولت کابل دارای 

الکسی ينکف می پنداشت، . راستش به گونه يی که پژوهشگر روسی پ
: اقدامات لندنی می توانستند دارای انگيزه هايی ديگری هم باشند

يکی از نخستين ميليونرهای دوره استقلال، در ازای مهربانی خود، 
 به دست آورد و ملکيت اجازه ساختمان بند دره شاديان را از نادر

 20 زمين های دشت شاديان را به اندازه -هايی را به دست آورد
يگانه شرطی که پادشاه گذاشته بود، اين بود که . هزار هکتار

عزيز خان برای ساختن بند، به کمک مهندسان و تکنيسين های شوروی 
 67. رو نياورد

 
ه رژيمش، يکی از تدبيرهای نادرشاه به مقصد مشروعيت بخشيدن ب

بنا به .  بود1930برگزاری جرگه سراسری ملی نوبتی در ماه سپتامبر 
بيشتر ملاها و ( نماينده از استان ها 301دستور دولت، به اين جرگه 

 کارمند دولتی و افسران نظامی دعوت شده 209و ) زمينداران
شاه قرار گرفتند، و بايد فيصله هايی » نوازش«بودندکه مورد 
مبنی بر چگونگی سرشت و پيامدهای اصلاحات پياده شده بسيار مهمی، 

در گذشته از سوی امان االله خان در گام نخست، همه فيصله های جرگه 
کمک «همه اين فيصله ها، با گرفتن .  پغمان، اتخاذ می نمودند1928
جدايی از اين که . از نادری ها، فسخ شده اعلام گرديدند» مالی

ا به باد انتقاد خردکننده يی  امان االله  ر-پادشاه پشيين
  68.گرفتند

 
گام بعدی که همچنان متوجه تحکيم قدرت نادرشاه بود، فراخواندن 

 پغمان برای پشتيبانی از 1928اين موسسه در جرگه . شورای ملی بود
اصلاحات از سوی گروه های فعال سياسی تحصيل يافته جامعه افغانی 

 سوی نادر، برای مقاصد تاسيس گرديده بود، مگر احيای کار آن از
نادر، . ديگری بود، در گام نخست، برای تاييد فيصله های خود وی

  نماينده وردک را به عنوان رييس -)مايار(ماهيار ] خان[عبدالاحد 
 . شورا گماشت

که )  نماينده قندهار-»طلوع افغان« مدير جريده(عبدالعزيز خان 
 سال زندان 13د، به بر ضد لگام گسيختگی های شاه برآمد نموده بو

حکومت همچنان . 69محکوم گرديد و بهای بس سنگينی به خاطر آن پرداخت

                                                 
 ، 1806 ، پوشه 2، پرونده ويژه 62، فوند ...مرکز نگهداری و بررسی.   66

 .233-232برگ های 
، مسکو، » اورزی در ترکستان  افغانیمساله کش«، .پ. الکسی ينکف.   67

 . 19، ص 1933
امان االله که پسان ها، با اعضای خانواده  بزرگ خود به ايتاليا .  68

پناهگزين شد،  دچار تنگدستی گرديده و در پی آن شد تا يارانه 
دولتی به دست آرد و يا بتواند از بخشی از دارايی خود که ) سوبسايدی(

برای نمونه، منظور او . د، استفاده نمايددر افغانستان ماننده بو
.( کارخانه پشمينه بافی و چرمگری بود که عملا يک کارخانه دولتی بود

 ).   جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، چاپ دری109نگاه شود به ص 
 جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ در اين باره 104غبار در ص  .  69

در دوره امانيه مدير ( ان وکيل قندهار عبدالعزيز خ« :چنين می نگارد
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نامزدی عبدالاحد ماهيار » به سود«گرفتن امضاءهای نمايندگان را 
 تن قاطعانه از اين کار، 97 نفر از 26مگر تنها . سازماندهی کرد

ده را اين آدم های بی باک، رييس جديد گماشته ش. خود داری نمودند
او به نمايندگی از شورای ملی موافقت نامه : به آن متهم کردند که

يی را به امضا رسانيده است مبنی بر ارايه وام از سوی بريتانيا 
 چيزی که عملا صلاحيت اين کار را از سوی نمايندگان –به افغانستان

 . شورا نداشت
 

ی شاه برای خنثی ساختن شورای ملی، سنا، که اعضای آن همه از سو
در آغاز، در نظر .  نفر ايجاد گرديد27انتخاب می شدند، متشکل از 

سپس آن را .  برگزار گردد1931بودکه مجلس شورای ملی در ماه مارچ 
 جولای 6مگر عملا به تاريخ .  به تعويق انداختند1931به ماه می 

 نفری که جرگه 106 نماينده از 97در کابل، .   آغاز به کار کرد1931
بخش بزرگ :  تعيين شده بودند، گرد آمدند1930ی افغانی سال سراسر
نمايندگان را رهبران قبايل تشکيل می )  درصد65نزديک به (آنان 
بيشترينه اعضای شورا از سوی 70. درصد را روحانيون25-20از . دادند

در کابل، تاريخ روز : دولت گماشته شده بودند؛ برای نمونه
ی محله ها اعلام گرديدکه به نوبه خود، انتخابات، تنها به کلانتر ها

واليان استان . تنها رای دهندگان طرف اعتماد شان را دعوت نمودند
 عبدالرحيم خان و محمد گل خان، که هر يک، بنا –های هرات و قندهار

به دلايلی، به رژيم کابل متمايل نبودند، می توانستند اوضاع را 
اع سياسی در گستره زير مگر آن ها خطر نکردند اوض. تغيير دهند

 .بدهند» شور«نفوذ خود و کشور در کل 
 

هر چند، در بافتار شورای ملی، نمايندگان بازرگانان و همچنان 
بزرگران ره نيافته بودند، با اين هم، حتا با اين گونه رفتار 

به (گزينشی در ايجاد اين ارگان، نزديک به يک چهارم اعضای آن 
به عنوان اپوزيسيون رژيم موجود ) یشمول معاون رييس شورای مل

نمايندگان اين گروه، می خواستند با . نمودند) تبارز(برآمد 
برگزاری نشست های منظم سالانه، شورای ملی را به ارگان عالی 

حال آن که برای حکومت و شاه، . قانون گذاری کشور، مبدل سازند
موفق شدند نمايندگان فعالان . نقش قوه اجرايی در نظر گرفته می شد

بررسی قوانين امان االله خان را سازماندهی نمايند و برخی از 
مگر اين اقدامات با نبود . پيشنهادهای خود را اريه نمودند

 . مطبوعات مستقل، بازتاب اجتماعی نيافتند
 

گام های برداشته شده از سوی نادرشاه، در راستای ايجاد ادهای 
 سياست خارجی -يت نه کمتر استمشارکت اجتماعی و چيزی که دارای اهم

 1931عقد پيمان بی طرفی با اتحاد شوروی در سال (متعادل و متوازن 
، برخی از نمايندگان اپوزيسيون را برانگيخت تا در )و مانند آن

                                                                                                                                                             
 رييس انتصابی بيانيه يی ايراد -عليه عبدالاحدخان) جريده طلوع افغان

و تعيين رييس شورا را حق وکيلان دانست نه اين که از طرف دولت تحميل 
به همين جرم بود که آن مرد محترم به زندان سياسی افتاد و سيزده . شود

در زندان سفيد و بينايی چشمانش مختل ريش اين مرد . سال بماند
 .گ-.».گرديد

بايگانی سياست خارجی فدارسيون روسيه، فوند مواد رفرنس در باره  .  70
  .18-5، برگ های 41، موضوع 161، پوشه 13افغانستان، پرونده ويژه 



 37

موقف های مهربانتری را . مناسبات خود با رژيم حاکم بازبينی کنند
و » زميندار«رزینسبت به او برای مثال، دبيران روزنامه های برونم

 سيد غلام -که در هند بريتانيايی به چاپ می رسيدند»افغانستان«
آن ها حتا اعلاميه . حسن شاه کاظمی و مرتضی احمدخان، پيش گرفتند

و پوزشخواهی ) در واقع توبه نامه ها(هايی در پشتيبانی از شاه 
از  ارزيابی های لغزش آميز شان در باره اوضاع چند سال اخير 

 . نستان پخش نمودندافغا
  در قانون اساسی 1930دگرگونی های سياسی آغاز دهه سال های دهه 

 تاريخ -مگر آن گونه نيشخند آميز که غبار.  بازتاب يافتند1931
حتا وزيران کشور از محتويات اين  «-نويس و رجل سياسی تاکيد نمود

 های که مواد و بندهای آن اصلا در فيصله» قانون چيزی نمی دانستند
. کابينه و يا ديگر ادارات و دفترها در دوره نادرخان اعلام شدند

مگر آگاهی اندک بيشتر افغان ها از محتوای و حتا خود نفس موجوديت 
 به هيچ رو، به معنای آن نبود که تصويب آن بر 193171قانون اساسی 
 . سياسی کشور هيچ تاثيری نداشت–زندگی اجتماعی

 
مناسبات . ادريه نيز ثابت نبودمشی سياست خارجی دولت ن

اين گرايش . افغانستان و شوروی روی خط همگرايی توسعه نمی يافت
يکی از هواداران برجسته امان االله که تلاش (را، غلام صديق خان چرخی

ورزيد مانند بسياری ديگر از هواداران شاه پيشين با نادرشاه 
بل در بهار سال ، کوشيد پس از بازگشت خود به کا)زبان مشترک بيابد

چرخی دست به اين ريسک زد تا نادر خان را به آن .  ، بچرخاند1931
تهديد جنگ جديد جهانی و (متقاعد سازد که اوضاع بين المللی 

افغانستان را برآن وا می دارد تا به ) بسياری ديگر از مسايل
مگر نادر به گونه . سوی شوروی گرايش استراتيژيک داشته باشد

او بر آن بود که سنجش افغانستان به روسيه : ديشيدديگری می ان
 و همچنان 1860شکست شيرعلی خان در سال (با توجه به تجارب تاريخی 

و نيز با رخدادهای روان،  ) 1920شکست امان االله خان در اواخر سال 
او همچنان به پيروزی جنبش آزادی بخش ملی در . ترديد بر انگيز است
 72.هند کمتر باور داشت

 
- از گام هايی نخستين و بس ارزنده که دولت نادريه برداشتيکی

مکتب ها که در . آوردن نظم در عرصه های اجتماعی و آموزشی بود
گرد آوری . دوره بچه سقاو بسته شده بودند، سر از نو، باز شدند

سامان و اسباب و مواد درسی مکاتب که به تاراج برده شده بود، 
هرچند به (نان برای آموزش به خارج حتا گسيل جوا. آغاز گرديد

مگر . از سر گرفته شد) پيمانه هايی کمتری نسبت به دوره امانی
با آن که برخی از آن ها نه در (ديری نپاييد که گرايش های منفی

                                                 
پاولادا در باره يک فاکت از .  ل–ديپلومات و خاورشناس امريکايی .  71

 1923او توانست متن قانون اساسی : تری را گزارش داداين هم تکاندهنده 
دوره  امان االله خان را تنها در کتابفروشی های خيابانی بازار کابل 

کارمندان وزارت عدليه افغانستان از او اجازه خواستند تا از . بيابد
اين يگانه نسخه رونوشت بردارند و اين گونه، افغانستان بار ديگر، متن 

 : نگاه شود به. ( اساسی خود را باز يافتنخستين قانون 
Poullada L. Reform and Rebellion in Afghanistan,1919-1929 L., 1973   

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، رفرنس ها در باره .  72
 .109-107، برگ های 8، موضوع 158، پوشه 13افغانستان، پرونده ويژه 
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مشی خود نادرشاه، بل در پديده های بيشتر ژرفتر دارای بار 
. گرديدندپديدار )  تاريخی ريشه داشتند- سياسی و تباری-اجتماعی

برای نمونه، شاه با آن که بنا به گواهی بسياری، يکی از آگاه 
ترين کارشناسان نظامی کشور بود، ناگزير گرديد، ارتش را بر 
اساس داوطلبی، به سان يک ارتش دارای بافتار رنگارنگ، با آن که 

.  عشيره يی جنگجويان بود، بازآرايی نمايد–بيشتر دارای بار پشتونی
 نمايندگان – بايد وردکی ها، لوگری ها، و در جای آخرهسته آن را

 .  هزاره ها،  می ساختند–زير ستم ترين اقليت ملی افغانستان
 

دلکش ترين انگيزه برای بازآرايی دسته های رزمی، افزايش تنخواه 
 روپيه کابلی در ماه و در 14هرگاه تنخواه در دوره امانی : بود

ی بود، در دوره نادريه ناگزير   روپيه کابل20 -دوره بچه سقاء
برای حل اين مساله، .  روپيه در ماه را بسپرند25گرديدند وعده 

با آن که  بخشی از  دارايی های . به ياری بريتانيا نياز بود
نزديک به دو ميليون کلدار از سپرده های افغانستان (افغانستان 

 شده که در بانک های هند بريتانيايی در دوره امانی پس انداز
مگر به هر رو، می بايست تنها بخشی از . دو باره واپس شدند) بود

رزمجويان پشتون را نگه داشت و ديگران را مرخص و آنان را به محل 
 .های بود و باش  پيشين شان گسيل داشت

 
حکومت پول زيادی را برای خريد خان ها و مالکان مصرف کرد و در 

سنتی شماری از قبايل و برخی از موارد ناگزير بود امتيازات 
تنها پس از مرخص نمودن بخشی از رهبران شان را احيا نمايد و 

جنگاوران و دسته هايی پراگنده، توانست تا چندی اوضاع را در 
 . پايتخت  و برخی ديگر از نواحی کشور با ثبات بسازد

 
مگر اوضاع سياسی داخلی در افغانستان را تنها عوامل عينی ديرپا 

 - مصاحبان–نادرخان و نزديک ترين پيرامونيان او.  کردندتعيين نمی
حاکميت اعلی را در کشور برای سال های سال و حتا دهه ها به 

 از کرسی صدارت که به برادران وی –انحصار خود درآورده بودند
وزارت دفاع و مانند (رسيده بود، گرفته تا ديگر کرسی های کليدی 

تقرر محمد . ی کم اهميت و صلاحيتو حتا مناصب و کرسی ها....). آن
 ملی گرای هوادار شوروی و عضو جنبش جوانان افغان، به -عيسی خان

کرسی رييس ستاد ارتش افغانستان، بيشتر به يک استثنا همانند بود 
 73.که نشانگر ژست تمايلات مهربانانه نسبت به شوروی بود

ون سرکوب تمرکز قدرت در دست های مصاحبان، با دامنه يابی روز افز
در ميان . و روی هم رفته، خودکامگی رژيم سياسی همراهی می گرديد

سرشناس ترين قربانيان اختناق نادريه، می توان از ولی 
 وزير حربيه – يکی از همراهان اصلی امان االله خان-]دروازی[خان

به او اتهام توطيه و . پيشين، ديپلمات و نايب السطنه نام برد

                                                 
ت نيروهای بچه سقاو، محمد عمر که در پس از  افتادن کابل به دس.  73

دوره امان االله خان مدتی کرسی رياست ستاد کل ارتش را داشت، روابط 
محمد عمر  به چند زبان از جمله روسی . تنگاتنگی با سفارت شوروی داشت

سخن می گفت و يکی از  آموزش ديده ترين افسران افغانی به مفهوم 
گانی سياست خارجی فدراسيون باي: نگاه شود به . اروپايی آن بود

، پرونده 12روسيه، فوند رفرنس ها در باره افغانستان، پرونده ويژه 
 . 18-17، برگ های 69، موضوع 156
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 1930سود امان االله بسته شد و در ماه جنوری آماده سازی خيزش به 
ولی خان که در آغاز به سمت غلام بچگی دربار، . بازداشت گرديد

خدمت را در دربار حبيب االله خان آغاز کرده بود، يکی از انگشت 
شمار تاجيک تباران بودکه توانست در زمان امان االله، به سرعت از 

دشاه پيشين کاملا به او با آن که پا. نردبان سياسی بالا بيايد
نادری ها، چيزهايی بسياری را نمی توانستند بر او . اعتماد نداشت

محمد ولی خان، . از جمله مهرورزی به بلشويک ها را. ببخشايند
به پرونده » رسيدگی«. همچنان  متهم به همکاری با بچه سقاو  بود

جريان محمد ولی خان، عملا نخستين و آخرين بازجويی يی بود که در 
 1930در ماه اپريل . آن دست کم برخی از موازين عدلی رعايت گرديد

در جلسه سرشناسان و افسران، حکم دادگاه عالی در زمينه پرونده 
افسر ترکی ارتش افغانستان که از مصر (محمد ولی خان و محمود سامی 

اعلام گرديد که مطابق آن بايد ) گريخته و به افغانستان آمده بود
.  اعدام يا زندان–بايد فيصله ايی را صادر می نمودند حاضران 

در ) پس از امان االله و طرزی(محمد ولی خان که عملا سومين شخصيت 
رده اصلاح طلبان افغان دوره نخست استقلال بود، به هشت سال زندان 

 74. به نام دشمن شاه و ملت اعدام شد1933مگر بعدها در . محکوم شد
 

اول فرمانروايی نادرشاه، بسياری از جوانان هنوز در جريان سال 
اين . افغان و هوادارن امان االله خان مورد اختناق قرار گرفتند

 در گرماگرم رخدادهای 1930گونه، به دستور نادرخان، تابستان 
نعش سوراخ .  شهردار کابل کشته شد-کوهدامن، عبدالرحمان لودی

 همسرش به شور سوراخ شده  و تيرباران شده او بر سر خری نزد
 دار و ندار وی ضبط گرديد و گذشته از اين ها، 75.بازار برده شد

. مرده او متهم به کفر و الحاد و ميگساری و باده پيمايی گرديد
همين گونه، فيض محمد . پغمانی با توپ پرانده شد] تاج محمد[همچنان 

باروت ساز را اعدام کردند که پيش از اعدام نادرخان را به باد 
محی الدين آرتی، در آغاز به ترکيه . سزا گرفت و دشنام دادنا

گريخت و سپس رهسپار هند شد، مگر گرفتار  گرديد و در پيشاور 
غبار، ده سال آزگار رقت بار در زندان و تبعيد بسر . کشته شد

بستگان او از کار بيرون رانده شدند و فرزندانش را به . برد
شکنجه ها و جزا ها بدون دادگاه  همه اين و ديگر . مکتب ره ندادند

 . و تحقيق  انجام شدند
شگفتی بر انگيز نيست که اين گونه مشی سياسی، در کنار انبوهی 
از نا به هنجاری ها و نا به سامانی های ديرين و نو جامعه 
افغانی، به بسيار زودی، موجب بر انگيخته شدن واکنش ها، هم از 

                                                 
سر سپرده ترين کس ما و «ديپلمات های شوروی، محمد ولی خان را همچون .  74

نگاه . (ارزيابی می کردند» روی هم رفته، شايد لايق ترين رجل افغانی
، موضوع 2، پرونده ويژه 62، فوند ...مرکز نگهداری و بررسی: بهشود 

چنگ  ، مگر رهبری سياسی شوروی ممکن نمی شمرد تا او را از)16، برگ 2208
 ). نجات دهدخشم

  جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ می 40در اين زمينه غبار در ص .  75
ت رييس بلديه شاه، عبدالرحمان خان لودی را که آن وق... « : نويسد

کابل بود، به قصر دلگشاه احضار و به مجرد رسيدن امر کرد که او را 
همان جا نزديک برج ساعت نظاميان گارد گلوله باران کردند و نعشش را 

ميت او در گورستان  شهدای . روی خری نزد زنش به شوربازار فرستادند
 . گ-». صالحين بدون نام و نشان دفن  شد
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در ميان لايه های گسترده توده ها، سوی مخالفان ولايتی نادريه و هم 
مگر اپوزيسيون راستين رژيم را، ائتلافی بس سست بنياد و . گرديد

از نگاه سازمانی و سياسی از هم پاشيده و شيرازه گسيخته، مشتمل 
بر هواداران امان االله خان، نمايندگان اقليت های تباری و بخشی از 

 پيوستند، تشکيل می که جسته و گريخته به آن می.... روحانيون و
 .داد
 

در » ترکستان افغانی«رويدادهای :  »قهرمان رخدادهای مزار«
خليل االله ] استاد[ و هنگامه 1930 اوايل های دهه –1929اواخر سال 

 76]خليلی[
 : 77پيش درآمد

در مقاله دست داشته، کوشيده شده تا به ابعاد فردی و شخصيتی [
 های افغانستان در اواخر سال استاد خليل االله خليلی در متن کشاکش

در تاريخ نگاری افغانستان،  . پرداخته شود1930 و آغاز 1920های 
موضوع پژوهش اين بحث، . شهرت دارد» انقلاب«اين کشاکش ها، به 

او در آن هنگام، . پرداختن به سيما و شخصيت خليل االله خليلی است
، که پسان ها نماينده نسل جوانی از سياسيون کشورش به شمار می رفت

در . و دولتی مبدل گرديد) انتلکتوئل(به شخصيت برجسته انديشمند 
                                                 

فرهنگ ( و شخصيت های سياسی ـ اجتماعی افغانستان رجال دولتی.  76
نقش «: ، منبع ديپلوماتيک شوروی، زير نام.9. ، ص1967، مسکو،)اطلاعاتی

آگاهی هايی  ،1957،  چاپ سال »روحانيون در زندگی اجتماعی افغانستان
گسترده يی در باره آموزش خليل االله خليلی در ليسه حبيبيه، در  دست می 

 مذهبی و -ب، خليلی به عنوان يکی از پيشتازان سياسیدر کتا. گذارد
: نگاه شود به. انديشه ورز  نامدار کشور و منطقه معرفی می شود

بايگانی سياست خارجی  فدراسيون روسيه،  اسناد رفرنس در مسايل 
 .40، برگ 14، موضوع 241،  پرونده 39افغانستان، پرونده ويژه 

 پيوند دارد، 1929» انقلاب«ی که با گوشه يی از زندگينامه سياسی خليل
تا کنون کمتر از سوی پژوهشگران موشکافی شده است؛ هرچند، شماری از 
خاورشناسان شوروی با ژرفنگری به بررسی ميراث سرايشی و نوشتاری 

بانو پرونتا رسالهء دکترايش را درين گستره در دانشگاه . پرداخته اند وی
او بارها در همايش های . ال نگاشته استجمهوری آلمان فدر Bambergبامبرگ 

بين المللی در باره جلوه های گوناگون زندگی و پويايی خليلی سخنرانی 
سخنرانی وی در سومين کنفرانس : برای نمونه، نگاه شود به( .کرده است
 در کمبريج زير 1995در سپتامبر ) ايران شناسی(» ايرانستيک«اروپايی 

ن هود افغانی يا  يک رهزن، نوشته خليل االله  يک رابي–بچه سقاء :  عنوان
  .1929خليلی،  

Bacca-i Saqqa`- an Afghan Robin Hood or a bandit: Khalilullah Khalili`s revision of  
1929. 

امير حبيب «کتاب خليلی در بارهء عصر  ،منبع اصلی پژوهش بانو  پرونتا
 امير حبيب االله، خادم دين عياری از خراسان ـ«) (بچه سقاو(» االله کلکانی

   .بوده است) 1990، چاپ پيشاور، »رسول االله
 

قهرمان «اين پيش درآمد، در مقاله ديگر آقای بويکو زير نام  .  77
نگاشته است و ما »   سيمای سياسی استاد خليل االله خليلی–رخدادهای مزار

قلم چون اين مقاله به . آن را  به عنون زير نوشت در اين جا آورديم
 بهره مان به دری برگردان شده بود، ما آن را با اندکی ويرايش آقای 

 .  گ-در اين جا آورديم
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مقاله، سخن بر سر  رويدادهايی است که زايشگر آغاز زندگينامه 
 ].سياسی خليل االله شدند

 
، در افغانستان 1919در پی کشته شدن امير حبيب االله در سال [
ه زودی کشور را به  شاه جديد، ب-امان االله. گرديد» پادشاه گردشی«

او تصميم گرفت تا جامعهء سنتی افغانستان . سوی استقلال رهبری کرد
در روند پياده ساختن اصلاحات، بسا اتفاق افتاد که . را اصلاح نمايد

به سنت ها و شرايط عينی جامعه بی پروايی شود و خواست مردم 
رانجام امان االله، ماليات را افزايش داد و در س. ناديده گرفته شود

بحران عميق اجتماعی و . هم ميهنانش را در برابر خويش برانگيخت
، به جنگ داخلی و تضعيف 1929 و آغاز 1928سياسی اواخر سال های 

بيش از حد حاکميت مرکزی کشور تا مرز از هم پاشی شيرازه حاکميت 
در کشور تنش های ملی، عشيره يی و گرايش های  منطقه . آن انجاميد
 1930 و حتا آغاز سال های دهه 1929در جريان سال .  شديی نيرومند
از شبه دولت های نيمه خودگردان در افغانستان پديد  شمار بسياری

 .آمدند، که بيشتر متمايل به منطقه گرايی بودند، تا استقلال کامل
 

امان االله، پس از واژگونی پاد شاهی اش در ميانه های جنوری سال 
با تکيه بر خويشاوندی های عشيره يی   ی را کوشيد تا حکومت مل1929

. پشتونی خويش در قندهار که به آنجا گريخته بود، سر و سامان دهد
خود را از بسياری از  او عملا. مگر به زودی با شکست رو به رو شد

همکارانش، که ناگزير هم در پايتخت و هم در شمال مستقلانه پويايی 
 کشور 1929ام، در اواخر ماه می هايی داشتند، تجريد ساخت و  سر انج

 .را برای هميشه ترک گفت
 

 ميلادی، نقش مرکزی در سياست افغانستان به 1929در جريان سال 
آن ها کسانی . نيروهايی که برکابل چيره بودند، انتقال يافت

 نماينده گروه های پايينی جامعه را به قدرت -بودند که بچه سقاو
 اعلام   )در واقع امر حبيب االله دوم(ی را امير غاز  سپس او . رساندند

کردند و کشورش را که در برگيرنده کابل، اطراف و برخی از مناطق 
می گرديد، ...) ترکستان افغانستان، قطغن، بدخشان و (ولايت شمالی 

 .نام دادند» کابلستان«متفاوت از حکومات پيشين پشتون ها، به 
بيشتر (دگان نخبگان مذهبی در ميان سقاويان هم شمار بسياری از نماين

کوهستان و (تاجيک تبار يا تاجيکی شدهء زمينداران ناحيه کابل 
حضور داشتند و هم بوروکرات های پيشين امان االله و ) کوهدامن

آن ها نتوانستند نه مديريت ]. عصر او[مذهبی های واپسگرای 
 .اقتصادی را پيش ببرند و نه ماشين دولتی را به راه اندازند

 
 سياسی درونی -، در کشاکش های تباری1929تابستان سالتا 

 -نادرخان. افغانستان، رزمجويان قبايل پشتون نيرومند گرديدند
و يکی از چهره های برجسته ] خان[و سپهسالار  امان االله  وزير دفاع

توانست که همهء آن ها را زير درفش خود ) سردار(اشرافيت افغان 
 ]. متحد سازد

 
، روشن گرديد، که هواداران بچه سقاو 1929 پاييز مقارن با آغاز

تنش ها هم در کابل و . در افغانستان  به زودی شکست خواهند خورد
هم در استان ها به شمول استان هايی در ظاهر متمايل به رژيم نو، 
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يکی از رهبران هزاره به نام اکليل خان، برای . رو به فزونی داشت
به شهر مزارشريف » کابلستان « وزير دفاع-گفتگو با سيد حسين

 نائب الحکومه مزار، که يکی از هواداران پنهانی -عبدالقيوم. آمد
نادر خان که برجسته ترين مدعی بالاترين مقام دولتی در اواخر 

 به شمار می رفت، نتوانست جلو سيد حسين را که شهر را با 1929
، ترک )اشتکه نزديک به نيم ميليون افغانی دارايی د(محلی  خزانهء

 خليل االله - اکتبر، حکومت مزار به دست مستوفی27در. می گفت، بگيرد
خليلی افتاد، که در برابر عبدالقيوم مستقلانه قيام نموده، 
نيروهای هزاره ها را سرکوب، و پس از آن، خود را نائب الحکومه 

 . ترکستان افغانی اعلام کرد
های آن، به نام خليل خليل االله که بعدها در کشور و فراتر از مرز

نامور شد، در سپهر سياسی زمان جنگ ) استاد خليلی(االله خليلی 
 محمد حسين خان از عشيره صافی، -پدرش.  تصادفی ندرخشيد1929داخلی 

از رجال پرقدرت عصر امير حبيب االله خان و مستوفی الممالک وی بود 
يگر  امان االله خان، متهم به فساد و د-که به فرمان امير جديد

 محکوم به اعدام شد و خانهء وی 1919تبهکاری ها گرديده و در سال 
در کابل مصادره و به عنوان اقامتگاه نماينده سياسی شوروی داده 

بنا به وصيت محکوم، خانواده اش را بخشوده، امان دادند، اما . شد
به استان چاريکار تبعيد نمودند که با درآمد اندکی از مدرک 

 . د شان می زيستندجايدادهای محدو
 

محمد حسين خان در آستانه  : به گونه يی که عبدالغنی می نويسد
اعدام، از امان االله خواهش کرد تا به فرزندانش امکان ادامه 

- عاقبت، گرگ زاده گرگ شود«: به مصداق[آموزش بدهد که در پاسخ 
آموزش دادن به آن ها به معنای پرورش گرگ های : ، شنيد]».گ

 خليل االله با آن که 78.»هر چه کنی، آن ها آدم نمی شوند. درنده است
مادرش دختر يکی از خان های روستای کوهستان پروان، (پدر و مادر 

را از آوان کودکی )  درگذشته بود1919بود که پيش از رويدادهای 
به روايتی وی دبستان روستايی را : از دست داده بود، آموزش ديد
 روايت ديگر، در ليسه با پرستيژ به پايان رسانيد و بنا به

حبيبيه کابل دانش فراگرفت و سپس، چندی هم در آنجا به آموزگاری 
تاجيک (در بيست و اند سالگی، او، که در ميان شمالی ها . پرداخت

نمو يافته بود، به ) ها و پشتون های تاجيکی شده شمال منطقه کابل
 تحصيل يافته ترين جنبش بچه سقاو گرويد و يکی از بی آلايش ترين و

 جزء بلندپايگان محلی 1929در زمستان سال . هواداران اين جنبش شد
 .سقاوی گرديد و به کرسی مستوفی ترکستان افغانستان گماشته شد

 
انگيزهءآن [سقوط کابلستان، نه تنها او را سرخورده نساخت، بل 

که برعکس، سرسختی، صلابت و شگردهای شگفتی برانگيزی را ] گرديد
او نادر خان را دست نشانده انگليسی ها خواند . ه نمايش بگذاردب

و طرح ايجاد دولت جديدی را در شمال با پيشگامی باشندگان ازبيک، 
وی، بل  اين طرح، نه تنها برای مخالفان. 79تاجيک و ترکمن پيش کشيد

 ديپلوماتيک شوروی غير -و نظامی نيز برای محافل معين سياسی
                                                 
 78 . Ghani, Abdul. A Review of the Political Situation in Central Asia. Lahore, 1921, p. 105-
106. 

، پرونده 2، پرونده ويژه 62، فوند ....مرکز نگهداری و بررسی .  79
 .197، برگ 1806
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از آن که به پندار خليل االله، عامل مهم جدايی . منتظره بود
می بايستی در حمايت همسايه شمالی ـ شوروی  »دولت«توانايی زيستن اين 

 . و دوستی با جمهوری های شوروی فته باشد
 

خليلی که در گذشته به عنوان يکی از سرسخت ترين دشمنان شوروی 
يان بنام بود، برای اثبات حسن نيت خود، دستور داد تا پناهجو

در اين سند، که در .آسيای ميانه آزادانه، به ميهن شان بازگردند
 معاون گورنر -فراخوان خليلی«شوروی به  نامه های ديپلوماتيک

مستوفی مزار نزديک به سه (نام داده شده است ) جنرال ترکستان
، در منطقه فرمانروايی 1929 نوامبر 19هفته يعنی از آخر اکتبر تا 

ر اسناد يا از نام نائب الحکومه و يا معاون وی  د با آن که. کرد
با توجه به مناسبات «: آمده است)  ولاديمير بويکو-امضا می کرد

ايت دوستانه موجود ميان حکومت اسلامی حبيب االله با حکومت معظم 
شوروی، مهاجران مقيم در سرزمين افغانستان، هرگاه خواسته باشند 

است خود در اين باره تصميم به وطن اصلی شان برگردند، بهتر 
از جانب . بگيرند، که کجا برای بود و باش آينده شان بهتر است

حکومت اسلامی حبيب االله در مزار شريف، برای بهبود رفاه اين مردم، 
دولت معظم اتحاد شوروی طبق اطلاعيه . هيچ ممانعتی در زمينه نيست

 پذيرفته و رسمی موجود در نزد ما،آماده است تا اين مهاجران را
زمينه بازگشت و اسکان با عافيت آن ها را در ميهن شان فراهم 

وعده سپرد تا در آيندهء نزديک » خود گماشته«فرمانروای . 80»نمايد
کنگره نمايندگان باشندگان محلی را برگزار نمايد که در آن در نظر 

او و هوادارانش، . بود حکومت دايمی شمال افغانستان را برگزيند
بودند که ولايات قطغن ـ بدخشان و ميمنه نيز به هسته دولت مطمئن 

 .آينده شمال خواهند پيوست
 

با فرا رسيدن هفته دوم ماه نوامبر، هيات هايی از بدخشان، آقچه، 
مجلس نمايندگان با «شبرغان و سراسر منطقه مزار، آغاز به آمدن به 

 در ميان از ديدگاه بافتار تباری،. به مزارشريف، نمودند» صلاحيت
نمايندگان، ازبيک ها، ترکمن ها و تاجيک ها از نگاه شمار، بيشتر 

اين در حالی بود که در جمع آنان، نمايندگان . از ديگران بودند
دسته . اصلا به چشم نمی خوردند) پشتون ها(هزاره ها و افغان ها 

های بالادست تر، جنگاوران مسلح ترکمن ها به رهبری ايشان خليفه 
مگر، جانب . مگر رهبری سياسی را خليل االله پيش می برد. بودند

شوروی، با پيدايی يک چنين متحد ناخوانده و ناخواسته، به ويژه 
به پنداشت . طرح های وی، با دلواپسی فوق العاده برخورد نمود

پياده شدن چنين «نمايندگان ديپلوماتيک شوروی در آسيای ميانه، 
سيم افغانستان به دو بخش خواهد طرح ها، پيش از همه به معنای تق

يکی جنوب خاوری به رهبری نادر خان، با نفوذ بيشتر انگليسی : بود
. ها و ديگر شمال باختری به رهبری خليل االله، با عمدتا تاثير شوروی

تقسيم افغانستان . مگر ما چنين کاری را بايد غير ممکن بپنداريم
ما به افغانستان . تدر اوضاع کنونی بيشتر به سود انگليسی ها اس
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تکيه از . ( نياز داريمواحد، غير قابل تجزيه و دارای تماميت ارضی
و به همين دليل، انديشه هايی که در سر ) ... بويکو است-نويسنده

. پرشور و گرم خليل االله پديد آمده اند، ناگزير کنار گذاشته شوند
ستان چون  که هنوز کارهای شوروی ها عليه انگليسی ها در افغان

 .81»چندان بد پيش نمی رود
 

مگر، بسيار به زودی روشن شد که طراح ايجاد دولت شمال 
چون او و . افغانستان، خود به انديشه هايش باور ندارد

 S.Weizegerوايتزاگر . پيرامونيانش در عين زمان گفتگوها را با اس
قونسل شوروی در مزارشريف برای گرفتن رواديد يا ويزای شوروی  -
و گسيل اشيای )  عملا به معنای دادن درخواست پناهندگی بودکه(

که در نظر بود پول ها (به آن سوی مرز ) پول و قره قل(گرانبها 
در يکی از بانک های شوروی واريز و پوست ها در گدام های آن 

با همه شک وگمان ها در بارهء طرح . پيش می بردند ،)انبارهای شود
 محافل سياسی و نظامی ـ ديپلوماتيک های استراتيژيک خليل االله،

 -شوروی نمی توانستند همکاری يکی از هواداران چندی پيش بچه سقاو
آن هم سرسخت ترين و پر و پا قرص ترين آن ها را، با سنجش به 
پشتيبانی از او و کسان همانند او که از توانايی حفظ توازن در 

به «دار بودند؛  شاه جديد، برخور-برابر انگليسی گرايی نادر خان
سان ابزار در بازی افغانستان، که انجام و فرجام آن تا هنوز 

 .، چونان نيروی ذخيره؛ ناديده بگيرند»روشن نبود
 

که آخرين بقايای رژيم حبيب «(در تاشکنت، اعضای گروه خليل االله 
و پيش از همه، خود او، چونان شخصيت های ) »االله پنداشته می شدند
، مگر با آن هم بی ترديد سياسی، ارزيابی می هر چند هم متباين

 نماينده فوق العاده کميساريای خلق در امور -زنامينسکی. آ. شدند
خارجی در ازبيکستان، ضمن گزارشدهی در باره اين مساله به رهبری 

سراسری ) بلشويک(دفتر آسيای ميانه يی کميته مرکزی حزب کمونيست 
تا آن ها را در بازی سودمند است «: شوروی، می پنداشت که

افغانستان، که آغاز و انجام آن کاملا  پيدا نيست، به سان ابزار 
 82».با خود داشته باشيم

 
هزار جلدی پوست قره قل را 19 نوامبر، گروه خليلی يک محموله 12در 

محموله کالا . از مزار شريف به ترمز، برای فروش به شوروی فرستاد
. ات و معتمد خليل االله همراهی می کرد کارمند گمرک-را خليفه عبداالله

 نفر، با 46 -يک روز بعد، بيشترينه اعضای گروه رجال های مزاری
گرفته و ) ويزا(پاسپورت های تجاری در قونسولگری شوروی رواديد 

 . 83در هر لحظه آماده گذر از  مرز بودند
 

در شهر، در واپسين لحظات، هواداران بازمانده نادرشاه تيرباران 
خليل االله خود، با نگارش نامهء دوستانه و هشدار دهنده . يدندگرد
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يی در باره تغيير محتمل اوضاع و بهتر بودن بيرون رفتن پرسونل 
با توجه به اين که ممکن «: ديپلوماتيک شوروی از مزار، رو آورد

است من و ديگر اشخاص متنفذ ديگر در اين جا حضور نداشته باشيم، 
ع شما برسانم، که با توجه به اين که امکان می خواهم شخصا به اطلا

 آدم های هرجايی و -به قدرت رسيدن هرکسانی از هر قماش و گروه
دشمنان دوستی افغانستان و اتحاد شوروی، هست، شايد آن ها با بهره 

 . 84»گيری از فرصت، به شما آسيب برسانند
واست در آستانه رفتن، او چند روز پياپی و با پافشاری از ما می خ

تا هواپيمايی را برای گسيل هيأت مزار به کابل به دسترس وی 
بايسته بود تا روشن نمايند که در پايتخت چه می گذرد و . بگذاريم

برای مصوونيت . چه کسی بر اريکهء قدرت نشسته است و مانند آن
پس از کاغذ پرانی . هيأت، فرستادگان نادر را گروگان نگه داشتند

ی بسيار جانب شوروی، سرانجام، هيات مزاری که ها» راندمان«ها و 
تصميم گرفته بود تا با اسپ راهی کابل گردد، موفق گرديد يک 

هيأت . فروند هواپيما را برای پرواز به کابل به کرايه بگيرند
 نماينده نظامی، فقير محمدـ حاکم مزار، -محمد رفيق: متشکل بود از

آن . ثمان ـ نماينده تاجران نماينده روحانيون و خواجه ع-عطاء محمد
نادر که ديگر اعلام . ها را در کابل با گرمجوشی پذيرايی نمودند
بيعت  نمايندگان به شاه. پادشاهی کرده بود، خود آنان را بار داد
روز پس از برگشت  اما يک. کردند و از وفاداری شان اطمينان دادند

 صبرانه در  نوامبر، به مردمی که بی18از کابل، يعنی به تاريخ 
حبيب االله زنده است «: فرودگاه چشم به راه آنان بودند، گفتند که

  85.»و در کابل فرمان می راند
 

در همان روز، به ياری گروه خليل االله، برونبری کارکنان قونسلگری 
پس از چندی، افراد وی نيز شهر . شوروی از مزارشريف آغاز گرديد

ستانی به رهبری محمد عظيم خان را که بلافاصله از سوی دسته های کوه
حاکمان جديد فرمان دادند که هيچ کسی . اشغال گرديد، ترک گفتند

 وايزاگر و همکاران -مگر قنسول. را نگذارند از شهر بيرون برود
باقی ماندهِ نمايندگی شوروی توانستند با دادن رشوه به فرمانده 

رگبار مرمی با دو فروند هواپيما، زير ) اداره پوليس(» کوتوالی«
کسانی که آنان را تعقيب می کردند، به شکل معجزه آسايی از مزار  

 .بپرند
 

خليل االله و همراهان را درست مانند هم ميهنان امانی شان که چند 
ماه  پيش آمده بودند، به تاشکنت فرستادند که در شرايط بس 

ار خليل االله که بی روزگ .ناگوار دربنديان، روزگار به سر می بردند
و بی سرپناه بود، با بود و باش در جای سرد، تنها با حمايت هم 

 به عنوان فرزند برخاسته -ميهنانش توانست زنده بماند که به وی
از يک خاندان سرشناس، هرچند هم بينوا که طی ساليان دراز مورد 

  با کمال ميل کمک می کردند، زيرا به -بی مهری قرار گرفته
 . بازپرداخت وی اطمينان داشتندسپاسگزاری و توانمندی 

 
شايان يادآوری است که اين هوادار سر سپرده بچه سقاو، هيچگاه 

حتا در تبعيد هم . نتوانست با بلشويک ها زبان مشترک بيابد

                                                 
 .19برگ همان جا،  .  84
 .215، برگ 1806، پوشه 2، پرونده ويزه 62، فوند ....مرکز نگهداری .  85



 46

برخورد انتقادی خود را در برابر متحدان مؤقت خويش پنهان نمی 
. تهرچه بود، جانب مقابل نيز با وی برخورد همانندی داش. کرد

افزون بر آن، خليل االله، ميزبان خود را به غصب اموال متعلق به 
به گونه . او يعنی محموله های پوست قره قل و اسپ ها متهم ساخت

يی که در بالا هم يادآوری گرديد، به راستی که گروه ياد شده در 
محموله های پوست  ،1929آستانه گريز به آسيای ميانه، در نوامبر 

اما کسان ديگری، از جمله . وروی فرستاده بودندقره قل را به ش
برخی از بازرگانان افغانی نيز ادعای حق مالکيت بر آن ها را 

اما  به وضع، نه مساله قره قل متنازع فيها، بل  اين . داشتند
امر که دولت شوروی رژيم نادرخان را به رسميت شناخته بود و 

 خليلی، به هيچ -شپناهجوی سياسی با چهره مشکوک در چشم ميزبان
رو در برپايی روابط با نادر شاه، مساعدت نمی کرد، به ويژه رنگ 

 مسوول بخش - Zuckermannتسوکرمن . و بوی هنگامه برانگيز می داد
آسيای ميانه کميساريای خلق در امور خارجی ضمن تبادل نظر با 

  معاون کميساريای خلق در امور خارجی در باره مهاجران -قره خان
ما نمی بايست در اين موضوع . شما حق به جانب هستيد«: ار نوشتمز

مسکو و تاشکنت با گذشت هر روز، از حضور . 86»مداخله می نموديم
خليل االله در خاک شوروی بيشتر پريشان می شدند و آماده بودند از 

 .هر بهانه يی برای بازگشت او به افغانستان،  بهره گيری کنند
بر بخشايش خليل االله و دعوت شخص شاه از وی فرمان نادر خان، مبنی 

مگر کوهستانی . برای برگشت به ميهن، بن بست پديد آمده را شکست
شورشگر و شوريده، چندی در بی آلايشی رژيم نو کابل شک و ترديد 

نادر شاه مرا بخشوده است، مگر من تا کنون نه او را «: داشت
ا در افغانستان، خوب او ر. بخشوده ام و نه از او پوزش خواسته ام

او حرف خود را می زند؛ قرآن را می بوسد؛ مگر با آن : می شناسند
.   اما ناگزيری ها نيرومندتر از کار برآمدند87.»هم فريب می دهد

بی مهری های توانفرسای غربت، خليل االله را واداشت تا پيشنهاد 
» قهرمان رويدادهای مزار«، 1930 فبروری 17در. شاه را بپذيرد

به آگاهی نادرشاه رساند که برای ) 1929کودتای دوم سقاوی پاييز (
برگشت به ميهن آماده است مگر به شرط اين که به وی تضمين 
مصوونيت، هزينه راه و اجازهء بود و باش در هرات ـ جايی که 

چنين اجازه يی .  مامايش کار می کرد ـ داده شود-عبدالرحيم خان
 مزاری به گستره زير فرمان  مامايش به وی ارزانی گرديد و گريزی

 .برگشت
 

خليل االله، بی آن که کرسی رسمی يی در اداره هرات گرفته باشد، 
تاثير چشمگيری بر زندگی اجتماعی و سياسی آن سرزمين برجا 

عبدالرحيم ] نايب سالار[ تکيه گاه اصلی-او با روحانيون. گذاشت
ابر گروه ترقيخواه نزديک شد و مبارزه شديدی را در بر] صافی[خان

اين گروه که در گير و دار رويدادهای . سرور جويا به راه انداخت
 ريخت يافته بود و بيشتر متشکل از جوانان بود، تا مدتی برای 1929

چون پيکان اصلی نکوهش آن بيشتر . عبدالرحيم خان دردسر ساز نبود
ر مگ. بود) کنسرواتيسم(متوجه ناسخته ترين مظاهر محافظه کاری 

هنگامی که برخی از مهره های رسوخمند هرات، از جمله فرمانده ستاد 
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پادگان هرات، فرمانده تأمينات ييگان های نظامی و بخشی از 
فرماندهی دسته های رزمی هزاره ها به گروه ترقيخواهان پيوستند، 
. اين گروه به يک گروه پر نفوذتر اداری ـ سياسی مبدل گرديد

 خليل االله، که هنوز -ه ياری خواهر زاده اششايد، عبدالرحيم خان ب
 خسته نشده بود، تصميم گرفت، پويايی های 1929از پيکارهای سال 

 .های ترقيخواهان را متوازن گرداند
 

 سؤ قصد بر سرور جويا در دسامبر - نقطه اوج اين کشاکش ها
جويای ژورناليست به شدت زخم برداشت که در پشت پرده . بود1930

جويا، در آستانهء .  دست خليل االله را دخيل می دانستنداين حادثه،
حادثه، پس از تهديد های پيهم، ناگزير شده بود تا از والی 

مگر، عبدالرحيم خان در پاسخ، يک قبضه . خواستار کمک گردد
چندی پس از . تفنگچه ناکارآمد را برای دفاع از خود به وی داد

رديد و در آن هدف ماجرا حادثهء سؤ قصد، شبنامه يی در شهر پخش گ
چند روز پيش، مسلمانان مؤمن و صادق «: چنين توضيح شده بود

گردآمده در يک دسته، با گروهی از افراد بی خدا و مفسدان فی 
بر پايه اطلاعات قونسلگری .88»حساب نمودند) تصفيه( الارض تسويه 

شوروی در هرات، نويسندگان شبنامه، کسی جز خليل االله با همدستی 
  .  دوست والی و رييس پوليس، نبود-اجی محمد عظيم خانح
 

خليل االله، تا مرز توطئه ها و دسيسه ها  و » هراتی«مگر هنگامه 
. اقدامات دهشت افگنانه در بربر نيروهای ترقيخواه پيش نرفت

خليلی که در آن هنگام، هنوز بسيار جوان بود، با داشتن قريحه 
های سياسی، به پژوهش کشاکش ان عالی، در وقفه های پديد آمده مي

ها و کاوش های تاريخی ـ فرهنگی می پرداخت و کتابی را زير نام  
تاريخ سياسی و جغرافيايی و شرح احوال سخنوران و  (89»آثار هرات«

 به رشته نگارش 90)1308دانشمندان و هنرمندان هرات، چاپ سال 
، 1931 سالدر. به چاپ رسانيد) ليتوگرافی(درآورد و با شيوه سنگی 

نويسنده تازه به پختگی و نام و نشان رسيده، که مصرانه به کابل 
دعوت می شد، تا سمپاتی اش را به رژيم جديد به نمايش بگذارد، 

 .اثرش را به نادرشاه اهدا کرد
 

نادری ( اما اين گونه ژست، هنوز به معنای آشتی او با نادريه 
، در آستانه رفتن به 1931خليل االله، در پايان ماه می : نبود) ها

 قنسول شوروی در هرات تقاضای ديدار محرمانه -پلياک. کابل، از آ

                                                 
 افغانستان، بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرنس در باره .  88

 . 127، برگ 41، موضوع 161، پرونده 13پرونده ويژه 
يکی از نسخه های اين کتاب سه جلدی اکنون در کتابخانه مرکزی .   89

نويسنده اين امکان . نگهداری می شود)  Library Wineder( دانشگاه هاروارد
را يافت که با آن در دوره بازديد علمی از ايالات متحده امريکا  در 

در مراسلات ديپلماتيک شوروی آغاز  سال .  آشنا شود1999 بهار -1998اييز پ
 به چاپ 1931، تذکر داده می شود که کتاب خليلی که به سال 1930های 

 کارمند کميساريای خلق در امور خارجی به -رسيده بود، از سوی ماکسيمف
انه زبان روسی برگردان شده بود و اصل کتاب به زبان پارسی، به کتابخ

 .   کميساريای خلق در امور خارجی سپرده شد
اين کتاب، چندی پيش در ايران از سوی انتشارات عرفان تجديد چاپ  .  90

 . گ-شده است
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نمود که در جريان آن، گردانندگان جديد افغانستان را به باد 
افزون بر آن، عزم خويش را مبنی بر رهبری يک . نکوهش شديد گرفت

تا از خليل االله ح. 91در کابل اعلام نمود» جنبش گسترده مخالف نادريه«
هواداران (قونسل خواهش کرد تا در تأمين ارتباط وی با امانيه 

آن هم، می خواست، اين گونه . برايش ياری رساند] ) خان[امان االله 
تماس ها را از طريق کارمندان نمايندگی سياسی شوروی در کابل 

پلياک که با انديشه های خليل االله و زندگی . آ! برقرار نمايد
» دشمن سوگند خورده ما«ی آشنايی داشت و او را سياسی وی به خوب

می پنداشت، به خواهش ها و پندارهای ] يعنی شوروی ـ بويکو[
مهمان ناخوانده خويش، بس به ديدهء شک و ترديد می نگريست و حتا 

و به راستی، شوروی . در پشت پرده آن، ترفند را نفی نمی کرد
که در هنگام ستيزی خليل االله، آزردگی وی و دشواری هايی 

در تاشکنت با آن ها سردچار گرديد ه بود، حال چه ) تبعيد(پاييدن
بازی می نمود، » بچه سقاو«رسد به نقشی که او در دوران جنبش 

به سود امان «صداقت برنامه های وی مبنی بر راه اندازی کودتا 
 .را زير سوال می برد] خان [92»االله
 
 هاشم خان، تا آن هنگام -نادر و پيش از همه صدراعظم» حواريون«

چندين بار به خليل االله پيشنهاد نموده بودند تا به پايتخت برگشته 
روشنگری بر برخی از زوايای تاريخ عصر بچه «و گو اين که در 

شايد پايوران دولتی به راستی به توانايی . ياری رساند» سقاو
بسنده است از کتاب سه (های علمی ـ ادبی او ارج می گذاشتند 

 ، چاپ و به 931يادآوری نماييم، که در بهار سال » آثار هرات«جلدی 
مگر دليل اصلی تلاش آن ها برای ). نادرشاه اهدا گرديده بود

برگشت خليل االله به کابل، در گام نخست،آرزومندی مرکز برای پايان 
 والی هرات بود که می -بخشيدن به نيمه خودگردانی عبدالرحيم خان

به .] گ-به خاطر دستيابی به همين مقصد[ را خواستند خليل االله
 . هرچند هم عالی قدر، مگر به هر رو، گروگان، نگه دارند-عنوان

 
، به کابل رسيد و از سوی 1931 جون12خليل االله، مقارن تاريخ 

صدراعظم و ديگر  مهره های کليدی حکومت و سر انجام، نادرشاه 
به درخواست . گار داشتاو، با نادر خان سه ديدار آز. پذيرفته شد

 محمد يوسف خان، يکی از -خليل االله، دو برادر و عمويش
 کوهدامن، که نزديک بود به بهای تخت 1930سازماندهندگان اصلی خيزش 

ژست سخاورزانه و . و تاج نادرخان بينجامد، از بازداشت رها شدند
ه آشتی جويانه در برابر خليل االله و ديگر اقدامات همانند حکومت، ب

                                                 
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، رفرنس ها در باره .  91

 .114، برگ 8، موضوع 158، پوشه 13افغانستان، پرونده ويژه 
نامه وی،  که درين بخش آمده است، ناگزير می بخش هايی از زندگي .  92

تاجيک در پيوند   ادبيات پژوه-گرداند تا به ارزيابی های صابر ميرزايف
با مرحله آغازين روشنگرانه در افغانستان، به ويژه در آن تز وی مبنی 

، که به ) بويکو-1920سال های دهه (از سخنوران اين دوره «بر اين که 
 خليل االله خليلی  خان برخاسته بودند، بايد از هواداری از امان االله

نگاه شود . نام برد، می توان شک و ترديد کرد) تکيه از بايکو است(
ميرزايف، صابر، مرحلهء آغازين ادبيات روشنگرانه در افغانستان، : به

رساله نامزدی دکترای علوم زبانشناسی، به شکل سخنرانی علمی، دوشنبه، 
  .15.، ص1994
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را » آخرين بازماندگان عصر حبيب االله«آن امکان داد تا گليم 
برچيده و خليل االله را از راه های صلح آميز گرويده ساختارهای 

خليل االله، پسانتر در زمان . قدرت رژيم ساخته و با آن آميزش دهد
) به شمول وزارت و سفارت(ظاهر شاه و داوود خان به کرسی های برين

ی استادی ادبيات دانشکده ادبيات دانشگاه و نيز به کرس[...
مگر شهرت بزرگی را به عنوان سخنور با قريحه . رسيد.]   گ-کابل

 . به دست آورد93و بی همتای شعر دری
 
) 1930 اگوست -جولای(شورش کوهدامن.  رژيم نادر شاه و اپوزيسيون- 3

 :و پيامدهای آن
 –) الله خان هواداران امان ا-امانيه يا امانی ها(امانيست ها 

 پيروان انديشه های جوانان افغان، به عنوان عمده ترين مخالفان
نشست جوانان افغان در کابل، به خاطر . نادر شاه تبارز کردند

مبارزه در برابر نادر در شب آن روزی که نادر اعلام پادشاهی 
 غلام محی الدين -يکی از اشتراک کنندگان نشست. کرد، برگزار گرديد

هر جمعيت يا فردی که با دولت جديد کمک و « نمود که آرتی اعلام
، چون اين 94»همراهی کند، به معنای آن است که شريک جنايت است

همکاری در هر صورت به معنای همکاری با انگليسی ها است که هرگز  
 .»به يک افغانستان نيرومند ذينفع نيستند

نگرانی  غبار که نشست در خانه وی برگزار گرديده بود، ابراز 
 -در افغانستان می تواند نظامی همانند رژيم رضا شاه«کرد که 

فرمانروای بسيار کم سواد و از ديدگاه سياسی بی تجربه، مگر «
مگر او بر آن بود  95.»در ايران، روی کار آيد» مستبد و خودکامه 

عدم کمک و عدم همراهی با دولت به تنهايی کافی نيست، زيرا «که 
پس تصويب شود . به يک دسته تماشاچی مبدل می کندبيطرفی جمعيت را 

عبدالرحمان لودين شايد . 96»که علاوتا ضد دولت مبارزه به عمل آيد
                                                 

، در غربت، در شهر 1986خليل االله خليلی، در سال چراغ زندگانی  .  93
 اپريل 27که پس از رويدادهای [او، . مرزی پيشاور پاکستان بی فروغ شد

در آن سال ها با پويايی کار بيشتر ]  به پاکستان پناهگزين شده بود1978
. دارای بار  ادبی بس بزرگی را به سود اپوزيسيون اسلامی انجام داد

که استاد آن را به ياد (» استخوانم سوخت جانا، آشيانم درگرفت«وده سر
به گونه بس شگفتی برانگيز، .)   گ-غزل شيوای داکتر صحرايی سروده بود،

 . برگ پايانی دفتر زندگانی سياسی او گرديد
 38غبار ، افغانستان در مسير تاريخ ، جلد دوم، ص : نگاه شود به .   94

 . 1999، ويرجينيا، 
، مقايسه غبار 39 -38غبار، افغانستان در مسير تاريخ، جلد دوم، ص.   95
. درست نيست)] مقايسه رضا خان و نادر خان از ديدگاه تراز سوادآنان[(

زيرا نادر يکی از باسواد ترين و آزموده ترين نظاميان افغانستان بود 
 .و يک سياستمدار بس با تجربه و با کياست در عرصه های گوناگون

 
: در متن دری جلد دوم کتاب افغانستان در مسير تاريخ  چنين آمده است[
در ايران برای آن که زمينه برای جانشين شدن رضا خان يک ضابط گمنام «

به عوض سلسله قاجار  مهيا گردد، نخست ضيا الدين طباطبايی مثل بچه 
سقاء روی صحنه آورده شد تا متنفذين مردم ايران را برنجاند و آماده 

رضا خان با اين ترتيب پادشاه مقتدر . برای پذيرش يک رژيم جديد نمايد
در حالی که سواد حسابی نداشت و از فرهنگ و . و مستبد ايران گرديد

اين وضع با نقشه و شکل ديگری . تحصيل و تجارب سياسی محروم و به دور بود
 .   ]»اينک در افغانستان تطبيق گرديده است

 .همان جا.  96
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صبر و انتظار و ...«به دليل ضعف جوانان افغان، پيشنهاد کرد 
سرانجام، نشست با . »مشاهده و تعقيب اوضاع اداری و مملکت لازم است

 مخفی ضد دولت جديد به شدت اکثريت آرا فيصله کرد که مبارزه
تعقيب گردد ولی مبارزه علنی فعلا به صورت موقتی معطل گذاشته 
شود تا ديگ اين بحران در افغانستان از غليان بيستد و دستگاه 

آن گاه . حاکمه جديد به شکل ثابت خودش را به مردم نشان بدهد
ر جمعيت تاکتيک مبارزه علنی خود را نيز به استقامت هدف غايی د

 97.»داخل کشور تعيين خواهد نمود
 

که در آن کسانی مانند حفيظ االله » آشتی ناپذيران«گروه نامنهاد 
 مدير بخش شوروی در وزارت خارجه افغانستان، عضويت داشتند، -98ولی

) به شمول ترور او(متمايل به قاطع ترين اقدامات بر ضد نادر شاه 
 انتقاد آميز پيش مگر در عمل فراتر از چاپ چند شبنامه. بودند

  99.نرفتند و تنها برخی از نشانه های پويايی را به نمايش گذاشتند
  

مشتمل بود بر چند ] ديگر، اپوزيسيون[هسته اصلی رهبری امانی ها 
 غلام -تن از برجسته ترين هواداران پادشاه پيشين و در گام نخست
ترکيه نبی خان چرخی که از سوی نادر خان محتاط به عنوان سفير به 

 با ترک گفتن  شوروی، يک بار ديگر 1930او در زمستان . گماشته شد
افغانستان، با جلوه ] بازی[پيگيرانه کوشيد کارت شوروی را در 

دادن و نماياندن خود و پيروان نزديک خود، چونان نيروی سياسی 
دارای اهميت؛ به کار گيرد، مگر ديگر با توجه به درس های تلخ 

.]   گ-به رهبری پريماکف [ 1929 افغانی پاييز –روی عمليات باهمی شو
چرخی بار ديگر، کوشيد . و تلاش های بيهوده و نافرجام واپسين

 يگانه جريان سياسی در -جانب شوروی را متقاعد سازدکه امانی ها
افغانستان اند که به گونه پيگير به اتحاد شوروی گرايش دارند و 

 می تواند تنها انگلوفيل اين در حالی است که رژيم نادرخان
در مناسبات . باشد و انگلوفيل خواهد بود) متمايل به انگليس(

در هنگام «: چرخی با نادر، همچنان همچشمی های شخصی جا داشت
فرمانروايی حبيب االله، او همراه با نادر يکجا در ارتش خدمت می 

برای چرخی ناگوار بود . کردند و هر دو رتبه سرهنگی داشتند
 نادر خان پادشاه شود –د که سرهنگ همکرسی، همتا و  همپايه  او ببين

   100! »و او سفير او گردد
 حالا ديگر نماينده رسمی پيشين امان االله خان، در مسکو، سرشت -چرخی

مشی شوروی را در افغانستان بی باکانه به باد سرزنش و نکوهش  
 بر جا در مشی شوروی چيزی از سنت های گذشته.... « : می گرفت

مانده است، هنگامی که نمايندگان روسيه قديم وعده می دادند و در 

                                                 
 .39ان جا، ص هم .  97
بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند مواد رفرنس در باره .  98

  .132، برگ 156، پوشه 70، پرونده 12افغانستان، پرونده ويژه 
 پخش 1930که در سال » گزنده«نويسندگان  يکی از اين شبنامه های . 99

ه مردم دلير افغانستان، به هم»گرديده بود، پيام خود را  عنوانی 
. نگاشته بودند» هواداران جوانان افغان، و پاسداران آيين مبين اسلام

برگرفته از بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، مواد رفرنس در 
 .23، برگ 156، پرونده 69، پوشه 12باره افغانستان، پرونده ويژه 

 .4،برگ 157، پرونده 1،  پوشه 126پرونده ويژه ....بايگانی.  100
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آخرين لحظات به آن وفا نمی کردند و افغانستان را در برابر 
   101.»انگليس خشمگين و انتقامجو  به دست سرنوشت می سپردند

غلام نبی در اين حال، حالی می کرد که نه خود شاه پيشين که در 
و نه هواداران وی، به هيچ رو، پوتنسيال اروپا بسر می برد، 

سياسی خود را از دست داده اند و با مقياس های سياست به پختگی 
رسيده بين المللی و همچنان دورنمای توسعه اوضاع  منطقه يی، دور 

 . انديشانه نيست که آنان را به سادگی از گردونه بيرون انداخت
 

شايد، با اين . ه گرديد رهسپار ترکي1930امان االله، خود زمستان 
سنجش که نظرها را به خود و به رخدادهای روان در آن برهه در 

او و هوادارانش، برنامه ديگر . جلب نمايد) محاکمه ولی خان(کشور
مگر اين گونه طرح ها، . مبارزه در برابر نادريه را ريختند

 آنچه مربوط می -نيازمند پشتيبانی جدی نيروهای موثر خارجی بود
برای تحقق کدامين «د به دولتمردان ترکيه که به شاه پيشينگرد

، گوشه چشمی داشتند، »کارروايی های پان ترکيستی يا پان آسيايی
را ] برنامه های امان االله[تصميم نگرفتند اين گونه برنامه ها 

مگر، بر ديپلماسی شوروی در آن . بدون ياری شوروی راه بيندازند
مسکو به هيچ رو نمی خواست نادر و : دبرهه، اين پندارها چيره بو

حواريون وی را بيازارد و برنجاند و توازن شکننده يی را که به 
 پارتنرهايش به دست آورده –بسيار به دشواری با کشورهای سومی

 . بود، برهم بزند
 
به عنوان يکی از ] نيز [-، خاندان مجددی]در اين گير و دار[

» نادريه«سياسی مبارزه عصر مهمترين و موثرترين عناصر زندگی 
 که حضور اين خاندان در گردونه سياست – تبارز نمود102اول

 به ويژه ملموس گرديد و 1929افغانستان، همو در دوره تيره و تار 
در آتيه به درجه چشمگيری خود جريان و سيمای رويدادهای افغانی 

 . را تعيين نمود
 

 کرسی های وزير شير آقا مجددی،] حضرت [-به رييس اين خاندان
 و اين گونه، -عدليه و رييس شورای علما در حکومت نادر داده شد

از . رژيم نو، خواست تا يکی از رقيبان خطرناک خود را خنثی نمايد
ديگری ) راهکارهای(سوی حواريون نادر، همچنان گام های تاکتيکی 

 را» خار چشم«برای نمونه، حضرت . که بس محيلانه بودند، برداشته شد
در راس کميسيون رسيدگی به مساله پر درد سر غلزايی ها در غزنی 

تا از يک سو، ناگزير، برای دولت کار کند و همزمان با . گماشتند

                                                 
 ..3ان جا، برگ هم .  101
برخی از کارشناسان تاريخ افغانستان، دوره فرمانروايی خاندان  .   102

دوره نخست که به : را به دو دوره تقسيم می نمايند) نادريه( مصاحبان 
ياد  می گردد، و  مشتمل می گردد بر دوره » نادريه اول«نام 

 هاشم -فرمانروايی خود نادر شاه و سپس برادرانش يعنی عمام ظاهرشاه
نادريه دوم .  خان، شاه محمود خان و به گونه غير مستقيم شاه ولی خان

مشتمل بر دو نيم دوره ديگر می گردد که عبارت اند از دوره 
و ) داوود خان و نعيم خان(فرمانفرمايی بنی عمام ظاهر شاه 

فرمانروايی و پادشاهی بلافصل خود او  که در واقع دوره  نيمه 
 سده بيستم را در بر می گيرد و  اين دوره را به نام  60دموکراسی دهه 

 .  می خوانند« نادريه بعدی«
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آن، آبرو و حيثيت شخص خود را به دست خود به ديده قبايل بومی 
 . خدشه دار سازد

 
 - مگر، شير آقا انتظارات آشکار و ان نادری ها را محق نساخت

ار به زودی، او دست به خرابکاری در برابر دولتمردان جديد بسي
در کارروايی های سياسی . که درک چندانی از امور نداشتند؛ يازيد

 -  نماينده بی چون و چرا و يکی از رهبران نيروهای دست راستی–مجددی 
و امانی ها جا )  هوادارن پيشين حبيب االله کلکانی(سقاوی ها 

انی ها به وی وعده سپردند در ازای اين گونه، ام. داشتند
به وی کرسی وزارت عدليه و لقب ] در صورت به قدرت رسيدن[حمايت

شيخ الاسلام بدهند و اختياراتی را در حدی که او خواستار آن 
باشد، يعنی حاضر بودند حدود اختيارات سياسی و مذهبی او را به 

، ابلاغ کرد که امان االله طی پيامی به او. پيمانه اعظمی گسترش دهند
او اين موضوع . حاضر است يکی از خواهران خود را به زنی او بدهد

 . را در نامه يی که برای او فرستاده بود، تاييد کرد
 

شير آقا به جايی رسيد که حاضر شد تا ) اپورتونيزم(واپسگرايی 
به گونه يی که . با نمايندگان شوروی تماس های مستقيم برپا نمايد

شير «  نوشت، 1931رک به رهبری وزارت خارجه در پاييز ليونيد استا
آقا در جستوی متحدان، چندی پيش تلاش ورزيد حتا با ما وارد 

  103.»مگر ما به او پاسخ رد داديم. گفتگو شود
 

بلندپروازی های خاندان مجددی، به گونه تنگاتنگ با تضادهای عميق 
. يختند عشيره يی جامعه پشتون افغانستان در هم آم–تباری

 درانی و به سخن دقيق تر، -کورترين گره آن، همچشمی های غلزايی«
 سياسی گروه هايی از قبايل -مجموعه يی از ادعاهايی تاريخی

همانا، اين جا، نفوذ خاندان . سليمانخيل باشنده ناحيه غزنی بود
نيرومند بود که سال ] يکی از محله های کابل[حضرت های شوربازار 

.  پيران طريقه صوفيه نقشبنديه بودند–يان روحانیهای سال، پيشوا
مگر حضرت ها بر آتش پويايی های مذهبی قبايل اين منطقه، با 

 :سانتيمنت های صرفا سياسی هيمه انداختند
  که يکی از مهمترين مراکز تاريخی سياست جهانی و -همو غزنی

 بايد شکوه -بازرگانی در منطقه آسيای باختری به شمار می رفت
 از نردبان سياسی قدرت تا –رينه خود را باز يابد و غلزايی هادي

 !.  سياسی دولت افغانستان بالا روند-وضعيت پيشتازان تباری
 مگر، اوضاع به گونه يی شکل گرفته بود که حتا ضروری ترين 

می شد ) در گام نخست سليمانخيل(نيازهای بسياری از قبايل غلزايی 
در قرينه وضع مورد نظر، از . ده شودتنها از کيسه ديگران بر آور

 - کيسه نيروهايی که به عنوان تکيه گاه نادريه به شمار می رفتند
عملا مساله مطرح شده در بالا، تنها بخشی از . به ويژه هزاره ها

 اقتصادی جامعه افغانی بود و –مجتمع بزرگتر تضادهای عينی اجتماعی
 - نوب خاوری افغانستان افزايش نفوس کشاورز و بزرگر جنوب و ج–همو

به کوچروی، ) قبايل پشتون(نواحی بزرگی که باشندگان اصلی آن 
                                                 

-158، برگ های 8، پرونده 158، پوشه 13پرونده ويژه .... بايگانی .  103
161. 
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نيمه کوچروی، دامداری و دامپروری اشتغال داشتند و آوردن کالا و 
داد و ستد نمی توانست حد اقل حيات اساسی را بدون کوچروی های 
و گسترده و پيوسته موسومی به نواحی شمال باختری هند بريتانيايی 

گستره جويی آتيه به سوی شمال افغانستان و نيز در مرکز کشور حل 
   .نمايد

 
محافل کوچکی از پناهگزينان  ،.] گ-همچنان، مقارن با اين زمان[

 بخشی از جوانان که در -افغانی در هند بريتانيايی پديد آمدند
برابر رژيم نادر دارای تمايلات اپوزيسيونی بودند، در دهلی گرد 

 خواجه هدايت –پناهجويان از طريق جنرال قونسول افغانی. دهم آمدن
 مرتضی احمد ارتباط گرفتند و -االله، با سر دبير جريده افغانستان

 يکی از چند نشريه -در نتيجه، جريده. چندين جلسه برگزار نمودند
. 104اپوزيسيونی در خارج، لحن انتقادی مطالب خود را تندتر ساخت

با نام  مستعار (ن جريده، مقاله غبار  در اي1930اين گونه، در 
به چاپ رسيد که خدنگ آن، رژيم جديد که او آن را به .) ب. س

. عنوان يک رژيم مستعمره و خود کامه می پنداشت، آماج گرفته بود
بنا به تقاضای وزارت خارجه افغانستان، حکومت هند بريتانيايی 

مرتضی احمد خان . جريده را مصادره و ناشر آن را به زندان انداخت
به خاطر ناآگاهی «را ناگزير ساختند به پيشگاه حکومت افغانستان 

. پوزش بخواهد و سپس وی را رها کردند» از اوضاع درونی افغانستان
105 
 

پيرامونيان نادر خان، همچنان تدبيرهايی بيشتری را برای خنثی 
من به مدير انج: ساختن اپوزيسيون در آن سوی خط ديورند اتخاذ کردند

 رهنمود داده شد تا از طريق  اجنتوری پسته يی را 106ادبی کابل
که عنوانی ناشر جريده افغانستان فرستاده می شود، بدزد که اين 

اين . کار در بدل پرداخت دو هزار روپيه کلدار رشوه، انجام شد
گونه، حکومت توانست کسانی را که نسبت به آن حسن نظر نداشتند، 

                                                 
 به چاپ 1929جريده افغانستان به زبان دری، سر از رخدادهای سال .  104

و به ويژه، . انستان بودمی رسيد و هوادار تماميت ارضی و استقلال افغ
ادعاهای ارضی برخی از محافل ايرانی را بر افغانستان به باد نکوهش می 

 .گرفت
صفحات : برای به دست آوردن اطلاعات بيشتر در زمينه نگاه شود به .  105
 . افغانستان در مسير تاريخ، متن دری134-135
باره چنين  جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ در اين 135در ص  .   106

) مديرانجمن ادبی کابل(شهزاده احمد علی خان درانی لاهوری » : آمده است
موظف شد مردی را در لاهور بخرد و به حيث نوکر داخل خدمت مرتضی احمد 

اين شخص مامور بود که با معاش اندک خدمت بسيار صادقانه برای . نمايد
ظيفه دوميش اين و. مرتضی خان انجام دهد تا طرف اعتماد او واقع گردد

بود که بداند تمام نامه هايی که از داخل و خارج هندوستان به عنوان 
آخرين کار اين . مرتضی خان می رسد، در کدام جعبه گذاشته می شود

مستخدم دزديدن اين جعبه و تحويل دادن در برابر دو هزار روپيه کلدار 
 شهزاده می اين کار به سهولت انجام گرفت و طوری که. به شهزاده بود

گفت بکس مراسلات عنوانی مرتضی سر بسته به کابل رسيد و در ارگ شاهی 
احمد علی درانی می گفت که دولت افغانستان تمام . گشاده و مطالعه شد

اشخاصی را مقالات مخالفانه در جريده افغانستان فرستاده بودند، از روی 
پ شده و بدون خط نامه و روی پاکت شناخت مگر کسانی را که مقاله تاي

 . گ-.امضای اصلی خود فرستاده بودند
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شماری را ] هويت[ از مطالب، امضاء شده بود و زير برخی: کشف نمايد
 .هم از روی خط های شان تثبيت نمودند

 
حکومت، با کنجکاوی، آغاز به دست يازيدن به شگردهای محيلانه يی 

 بنگاه نشراتی زير زمينی يی را همانند جريده اپوزيسيونی -کرد
 ، با اين آرزومندی که شمار بيشتر ناراضيان از نظم جديد»حقيقت«

 را که 107ميرزا نيکو نامی. را کشف نمايند، به راه انداختند
زمانی فعالانه بر ضد امان االله خان تپ و تلاش می کرد و پيوندهای 
گسترده يی با هند بريتانيايی داشت، به سمت مسوول چاپ جريده 

به ياری  مساعی ميرزا و حواريون وی، شمار  بسياری از . گماشتند
مگر روشن . يله های زندان انداخته شدنداعضای اپوزيسيون پشت م

 در کابل شبنامه -بود که همه مخالفان در اين دام دولت نيفتادند
که در آن به شکل » » حقيقت«حقيقتٍ «هايی پخش گرديد زير نام 

  108.بسيار شديدتری به افشاگری ترفندهای رژيم پرداخته شده بود
      
 

انستند از راه جاسوسی مگر دستاورد ويژه نادری ها آن بود که تو
و دسيسه بازی در صفوف اپوزيسيون بی آن هم از هم گسيخته، تخم 
سوء ظن متقابل همه نسبت به همه را کشت نمايند و با اين کار، گروه 

 . های جداگانه و جريان های جديد آن را از هم پراگنده سازند
 

 بيشتر بخش.  سر از نو، اوضاع بس پرتنشی پديد آمد1930تابستان سال 
کارمندان دولتی، تاجران، افسران جوان، اقليت های ملی و حتا 

. در اپوزيسيون دولت قرار گرفتند) پشتون(برخی از قبايل افغان 
 سياسی پاشيده، تنها -نيروهای تشکيل دهنده اين ائتلاف اجتماعی

آن هم . با يک تمايل مبنی بر سرنگونی نادر باهم پيوند می خوردند
روهی می خواستند تا دو باره امان االله را بر تخت در حالی که  گ

بنشانند و گروه ديگری در باره به قدرت رسيدن خود می 
اين گونه، درست در جريان چند ماه پس از بر تخت نشستن . انديشيدند

 .نادر، افغانستان بار ديگر در آستانه خانه جنگی قرار گرفت
 

های جديد، تمايل حکومت دليل اصلی و در عين حال بهانه برای کشاکش 
مبنی بر ضبط بخشی از زمين های خان نشين کوهدامن برای اسکان 

                                                 
 جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، در اين باره می 136غبار در ص .  107

برای شناختن روشنفکران غير معروف، دولت يک جريده ... « : نويسد
را طور شبنامه نشر می نمود تا مخالفان » حقيقت«انتقادی ضد خود به نام 

موظف اين کار از طرف دولت نيک محمد . ری کند و بشناسدرا گرد آن جمع آو
 جوان دقيق و ظريف و منطقی و -» ميرزا نيکو«نام کابلی معروف به 

او سال ها پيشتر در قندهار با رفقای خود ضد دولت امانيه . جذاب بود
 .  گ-.»....کار می کرد و

ان غبار، افغانستان در مسير تاريخ، جلد دوم، ترجمه به زب .  108
 . 112انگليسی، جلد دوم، ص 

خوب، » :  متن دری کتاب اين موضوع چنين بازتاب يافته است137-136در  ص 
جوانان کابل با زحمتی که آقای نيکو کشيد، به جريده نپيوستند، بل که 

شايع کردند و سلطنت را از بنياد » حقيقتٍ حقيقت«خود نشريه يی به نام 
 .گ-.»بکوفتند
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 -و همچنان خلع سلاح باشندگان بومی) پشتون(برخی از قبايل افغان 
 فعالانه به هواداری  از بچه سقاو 1929اقليت های تباری يی که در 

ر گام برنامه پشتونی سازی منطقه کابل، د. برخاسته بودند، گرديد
نخست کوهدامن و کوهستان، نشانگری بود برای روشن ساختن سياست های 

اين مشی دارای بار معين . اجتماعی و قومی عصر نادريه اول
مگر ناروا خواهد بود هرگاه بپنداريم که .  سياسی هم بود-نظامی

اين طرح بس خطرناک هم برای شمالی ها و هم برای حکومت، تنها 
عمده ترين عامل . ولت و شخص نادر بوده باشدشگرد اراده سياسی د

در اين جا، اوضاع اقتصاديی بود که باشندگان جنوب افغانستان با 
کمبود زمين، نبود توليدات صنعتی و مانند :  آن روبرو شده بودند

 ...آن 
 

منبع اصلی گذاره پشتون های مناطق جنوبی چوپانی بود و سپس هم 
 چوپانی به دليل کمبود چراگاه ها آن هم در حالی که توسعه. تجارت

به گونه چشمگيری کند بود که ناگزير می گرديدند در روند کوچروی 
های توانفرسا به نواحی مرکزی و شمالی افغانستان، به جستجو 

اين در حالی بود که هم در جريان جنگ داخلی و . چراگاه بپردازند
قتصادی هم به ويژه در آستانه آن، حل بنيادی تر جنبه های ا

 . مساله پشتون در دستور کار روز،  مطرح گرديده بود
 

 در افغانستان مرکزی و در –اسکان پشتون ها در منطقه کابل و سپس
در ادامه سياست امير عبدالرحمان خان و (آتيه در ديگر مناطق 

. زمينه ساز کشيدگی ها بود) تغيير ساختار تباری ترکستان افغانی
عی و بالقوه  مستعمره  اين گونه، قربانيان واق

فعاليت های آن ها . آغاز به مقاومت نمودند) کالونيزاسيون(ساختن
با پوتنسيال اعتراضی ديگر گروه های اپوزيسيون گره خورده و 

 . دارای خصوصيات يک دسيسه سراسری ملی گرديد
  

 نشست پنهانی رهبران گروه های امانی و 1930در ميانه های جولای 
های حومه کابل در باره مساله قيام در برابر سرشناسان روستا

در باره  اهداف  » براندازيان«. نادر، در کابل برگزار گرديد
. به همسويی ظاهری دست يافتند) احيای حکومت امان االله خان(قيام 

امانی ها با سنجش . اما در باره موعد قيام، همنگری نداشتند
 فعال را تا برکمايی نمودن وقت، پيشنهاد کردند اقدامات

پاييزکنار بگذارند تا بتوانند در زمان باقی مانده به جذب 
 درگام نخست، قبايل پشتون مومند و غلزايی -متحدان تازه

کوهدامنی ها، می بايست پيوندها با مهاجران بخارايی را .بپردازند
  - که بيشتر در شمال افغانستان متمرکز شده بودند، احيا نمايند

 ابراهيم  بيک لقی پس از پيروزی های نخستين –نقرار بود رهبر آنا
 . توطيه گران در مرکز، در قطغن شورش برپا نمايد

 
و همچنان کوهستانی (، يورش همزمان کوهدامنی ها »اصلی«پلان خيزش 

را در نظر داشت و امانی ها بايد دژ پايتخت را اشغال نموده ) ها
به رهبری محمد ولی و سقاوی های در بند و همچنان هواداران خود را 

خان که می بايستی تا بازگشت امان االله خان رييس موقت دولت می 
 109.بود، رها سازند

                                                 
-128، برگ های 156، پرونده 70، پوشه 12، پرونده ويژه ...بايگانی .  109
129. 
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آماده سازی شورش با اين آسانتر می گرديد که در آستانه برپايی 
 – يکی از بزرگترين خان های زميندار منطقه -آن، محمد يوسف خان

 بنا به 1919ه در اعدام شد(برادر مستوفی الممالک محمد حسين خان 
حاکم نو . به عنوان حاکم کوهدامن گماشته شد) فرمان امان االله خان

که زمانی منشی مخصوص بچه سقاو و ( يکی از سقاويان برجسته بود
مگر با تقرر ) . سپس حاکم لوگر و رييس  تنظيميه ولايت مشرقی بود

ی يک کرسی خال: وی، حکومت در نظر داشت با يک تير چند نشان بزند
کنند، ديگر اين که » پر«نه چندان جذاب برای چوکی طلبان را 

سازند و سر انجام، عملا » رام«کوهدامن به گونه سنتی ناآرام را 
با دستان يک نفر از منتقدان خود، انبوهی از مسايل نه کمتر 

و ) تثبيت زمين های مشمول مصادره( حساسيت برانگيز را، حل نمايند
مگر سنجش . ن ها، ضبط اسلحه و مانند آنواگذاری آن ها به پشتو

همو محمد يوسف عمده ترين مهره . دولت لغزش آميز از کار برآمد
 . قيام کوهدامن گرديد

 
به قيام اپوزيسيون، همچنان عوامل پيشينه دار و ريشه دار ديگر، 

 قبيله يی ميان غلزايی ها  و هزاره -در گام نخست، تضادهای قومی
برای مثال، . نيز دامن زدند... ری ها ها، غلزايی ها و وزي

غلزايی ها بيشتر با هزاره ها، پس از پايان کوچروی های شان به 
هند بريتانيايی، درگير می شدند و کشاکش های آنان با وزيری ها 
بر سر زمين های واگذار شده به آنان از سوی امير عبدالرحمان 

. روز کرده بودخان، در ازای کمک هنگام سرکوب قيام غلزايی ها ب
 قبيله يی در افغانستان را درگيری های -موزاييک تضادهای تباری

 درانی که در بالا در باره آن گفتيم، کامل -مزمن قبايل غلزايی
وضعيت بس پيچيده در نواحی غلزايی نشين در شمال افغانستان، . کرد

حکومت را ناگزير گردانيد تا بخش چشمگير نيروهای دست داشته خويش 
 چيزی را که تو طيه گران بی درنگ از آن - به آن جا گسيل داردرا

 . بهره گرفتند
کليه کارهای آماده گيری قيام در برابر حکومت، از طريق محمد 

: هسته رهبری شورشيان مشتمل بود بر. يوسف خان پيش برده می شد
 هزار 200دارايی های وی بيش از ( معاون وی از کوهدامن -عمرخان

 که در هنگام -، مير بابای چاريکاری)ورد می شدروپيه بر آ
استان قطغن و ) گورنر جنرال(فرمانروايی بچه سقاو، نائب الحکومه

 که ساده لوحانه خواهر خود را به –بدخشان بود، عبدالقادر خان
) گورنر جنرال(زنی امير داده بود و نيز چندی نائب الحکومه 

توفی کابلستان بود،  که چندی پيش مس–قندهار بود، عبدالقيوم 
 و روی هم رفته، بيشتر –برخی از کارمندان پيشين دولت سقاوی 

 .زمينداران بزرگ کوهدامن
 

روشن است کارمندان سفارت انگليس در کابل، در روشنی قيام آماده 
  شماری از کارمندان 1930 جولای 20همچنان، به تاريخ . شده بودند

گونه تصادفی ديدند که دولتی که از کوهدامن می گذشتند، به 
اوضاع روال غير عادی دارد و در باره سوء ظن خود به وزير دفاع 

 محمد يوسف -وزير بی درنگ در باره وضعيت، از  حاکم. گزارش دادند
خان جويای اطلاعات شد و پاسخ آرامش بخشی دريافت نمود و حتا خواهش 

از جلوگيری «وی را مبنی بر گسيل دو، سه گردان پياده برای 
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توطيه گران آغاز به کارروايی های عاجل . پذيرفت» ناآرامی ها
 جولای عمرخان با قبيله داوود زی بر يک گارنيزون کوچک 21: کردند

دولتی يورش برد و آن را سرکوب کرد و جنگ افزارهای به دست 
آورده را در ميان هواداران خود و باشندگان  روستاهای کوهدامن 

 . پخش کرد
 

، در اين حال، به گونه يی که وعده داده شده بود،  در پايتخت
 - نفر به فرماندهی جنرال عبدالوکيل خان400دسته يی را متشکل از 

. فرمانده سپاه دوم، آراسته و با موترها به کوهدامن گسيل نمودند
وزير حربيه در باره زمان رسيدن نيرو به حاکم کوهدامن خبر داد و 

محمد يوسف نيرنگ باز، با . دستان خودحاکم به همين سان برای زير 
همه چيز برای «به دست آوردن اين اطلاعات، به کابل گزارش داد که 

 در نتيجه، بخش بزرگی از سپاهيان 110.»پذيرايی سپاهيان آماده است
مرکز، به محض رسيدن، درهم کوبيده شدند و فرمانده آن، به شدت 

مراد بيک را به ] عهقل[زخمی شد و شورشيان مناطق نشيمنی کلکان و 
که نادر در آن هنگام در آن (تصرف خود در آوردند و آهنگ پغمان 

 .هدف بعدی آن می بايستی کابل می بود. ، کردند)جا بسر می برد
 

 جولای، در باره وضعيت راستين امر 22دولت، تنها مقارن با بامداد 
ون نادر به کابل رسيد و بسيج قبايل پشت. در کوهدامن آگاهی يافت

اعلام گرديد و گرديز و ميدان فراخوانی فرستاده شد که در آن 
حکومت آرزومند است تنها سرهای شورشيان را به دست «: آمده بود

 111.»همه  دارايی های شان از آن پيروزمندان می باشد . بياورد
هنوز : فراخوان آشکار به کشتار و تاراج، بيرون از توجه نماند

 شدن دسته های جنگجويان پشتون به بامداد روز ديگر، سرازير
در مناطق شورش » غنايم«پايتخت آغاز گرديد که  به دستيابی به 

چون خود کابل نيز زير تهديد تاراج قرار گرفته . زده سنجش داشتند
بود، بی درنگ دستور  صدر اعظم هاشم خان از آوردن افراد قبايل 

وانست به بهای  چون اين کار خود می ت-از استان مشرقی لغو گرديد
 . تخت و تاج نادر بينجامد

 
در اين جا تنها . در خود پايتخت، تقريبا سپاهی يی نمانده نبود

هزار نفر از وزيری ها و وردکی ها استقرار داشتند که چندی پيش 
دولتی ها، ناگزير گرديدند در . به خدمت نظام در آمده بودند

سته های سنگر کنی کوتل خيرخانه و در راه های منتهی به شمال، د
مادامی که حکومت چشم به راه رسيدن نيروهای تقويتی . را بگمارند

بود، شورشيان، در ميان باشندگان نواحی شمال منطقه کابل آوازه 
هايی را پخش کردند مبنی بر اين که موفق شده اند بخشی از 

با اين که، . روستاهای کوهدامن و چاريکار را به قيام بکشانند
ز باشندگان کوهستان، ريز کوهستان، پنجشير، گلبهار، و بسياری ا

به رغم همه . تگاب، ترجيح دادند خود را از درگيری ها کنار بکشند
با آن که کمتر از يک .  نفر رسيد25000اين ها، شمار کل شورشيان به 

 .سوم آنان مسلح بودند
  

بنا به برخی از مدارک، محمد يوسف در روزهای قيام، تماس های 
 گورنر جنرال هرات، خويشاوند و يکی -نگاتنگی با عبدالرحيم خانت

                                                 
 26همان جا ، برگ  .   110
 41همان جا، برگ  .   111
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شاه و رژيم وی در وضعيت . از سرسخت ترين منتقدان نادر داشت
مگر در اين لحظه بسيار تعيين کننده، . فاجعه باری قرار گرفتند

دستاويز : ميان رهبران قيام بر سر تقسيم قدرت اختلاف نظر پيدا شد
يژه دسته های غلزايی زير فرمان او بود و عمر خان فعاليت های و

 رهبر جنگجويان -اعظم خان. خود را فرمانروای جديد می پنداشت
تاجيک که افراد وی در اين منطقه از نگاه شمار برتری داشتند، 

اين در حالی بود که در نيايش مسجد . همان خواب را می ديد
خوانده شد که   جولای، خطبه به نام پادشاهی 25چاريکار به تاريخ 

پيش نماز،  اين موضوع را که چه کسی . هنوز نامش روشن نبود
 .پادشاه خواهد شد، به زمان پس از تصرف کابل موکول نمود

 
در اين حال، نيروهای تقويتی يی از وردک، گرديز، تگاب، ريزه 

 26مقارن با . کوهستان و ديگر جا ها به پايتخت سرازير می شدند
در همين روز، سپاهيان دولتی .  نفر رسيد4000ه جولای، شمار آنان ب

همراه با جنگاوران قبيله يی در برابر شورشيان دست به ضد حمله 
با آن که در صف حکومتی ها، اوضاع هيجانی يی فرمانفرما . زدند
برای مثال، به خاطر فراخوان تحريک آميز بسته ساختن بازار، . بود

 و شماری از 112تيرباران شد رييس شهرداری کابل -عبدالرحمان خان
ولی هر چه بود، پله ترازو به . اعضای شورای ملی بازداشت شدند

 .سود نادری ها پايين آمد
در روزهای اخير جولای، شورشيان در نبردها در حومه کلکان، شکست 
سنگينی خوردند و سپس بقايای نيروهای آنان در چندين دسته به 

 اعظم خان و آدم هايش به  محمد: سوی کوه ها عقب نشينی نمودند
 با آن که دسته های وی در -قطغن، عمر خان به ولايت مشرقی

خود او به تاريخ دوم اگوست کشته . کوهستان پراگنده شده بودند
 اين -دولت فرمان داد که هزاره ها همه کتل ها را ببندند. شد

 . گونه، گريزيان به دام افتادند
ان خان آمد و پس از ترک  باری، نادر سر گور امير عبدالرحم

کسی که اين جا آرميده است، يگانه پادشاهی بود «: آرامگاه گفت
سياست داخلی افغانستان را ] چگونه[که می دانست و می توانست 

  113. »پيش ببرد

                                                 
 جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ می 40در اين زمينه غبار در ص .   112

راجع به عبدالرحمان خان توطئه يی شد که توسط شير احمد خان « : نگارد
نفر جهرچی را وا داشتند که از نام عبدالرحمان تاجر در بدل اجرت يک 

کوهدامن (مردم شمالی « :  رييس بلديه در بازارهای کابل جهر بزند -خان
شما مردم کابل . بغاوت کرده و تا نزديک کابل رسيده اند) و کوهستان

حکومت اين . »هوشيار و حاضر به دفاع خود شويد و دکان ها را ببنديد
 طرف رييس بلديه خوانده، خودش را کشت، خانه اش جهر را تحريک مردم از

 - را تفتيش و آثار قلمی اش را ضبط نمود و آن گاه محمد گل خان مهمند
به کفر «وزير داخله در منبر مسجد چوب فروشی کابل بالا شد و نطقی داير 

عبدالرحمان ايراد کرد و بوتلی را کشيده به مردم » و زندقه و الحاد
اين بوتل شرابی است که از خانه عبدالرحمان به « : نشان داد و گفت 

 . گ-».دست آورده ام
 ..53همان جا، برگ .  113

 جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ اين صحنه به گونه زير 44در ص 
شاه با جمع غفيری از درباريان، پياده برای تفرج ... «: پرداز شده است

ک مقبره امير عبدالرحمان عصری از دروازه ارگ خارج شد و همين که در سر
خان رسيد، بيستاد و درودی به روح آن پادشاه خونريز بخواند و آن گاه 

در تمام سلاطين افغانستان، مردی که مردم « : رو به جمعيت کرد و گفت



 59

 
 -اين گونه، طی يک هفته، نادريه توانست کانون خطرناک اپوزيسيون

که در آن لحظه ) پشتون(قبايل افغان . کوهدامن را سرکوب نمايد
خدمت بس ارزشمندی را به رژيم انجام داده بودند، بی باکانه به 

حکومت از ترس . تاراج روستاها و دهکده های حومه کابل پرداختند
گسترش بيشتر تاراج و قيام سراسری در استان های شمالی، دسته ويژه 

.  نفر مجهز و مسلح ساخت2000را متشکل از )] هزاره ها[(مغول ها
 .گر طرفه اين که خود منتظمان دست به يغما بردندم
 

نه به مخالفان راستين خود و . حکومت نيز بر مخالفان خود رحم نکرد
در پايتخت نزديک . نه به کسانی که تنها نام شان قلمداد شده بود

 نفر بازداشت شدند که بخشی از آنان با توپ پرانده شدند و 60به 
ا بچه سقاو و ديگر گناهان به دار زده  نفر هم به اتهام همکاری ب16

 .شدند
 

بر پايه فهرست ويژه، کسانی که حسن اعتماد شان زير سوال بود، 
 جايی که خود نادر خان -محکوم به تبعيد به شهر ديره دون هند
 آن ها می بايستی کابل 114.زمانی در تبعيد به سر می برد، شدند

ی گفتند و می را در طی دو ساعت پس از اعلام فهرست، ترک م
توانستند با خود تنها چيزهای بسيار ضروری را بگيرند و با پول 

راستش، برای آن ها سه موتر برای . خود شان تا ديره دون بروند
هر خانواده برای بردن دارايی ها شان، به آن مقداری که موفق 

 بار نمايند، به مصرف خود شان، به کرايه -شوند تا ساعت چهار عصر
افزون بر آن، به آنان اجازه داده شده بود برای . ه بودگرفته شد

نگهداری از جايدادها و دارای های شان، نگهبانان و نمايندگان 
مورد اعتماد شان را بگمارند تا پس از رفتن، مال و دارايی شان 

 . به تاراج نرود
 

اين گونه بود سر انجام نخستين شورش گسترده اپوزيسيون، در برابر 
ليبرال، مگر ( يعنی شاهی محافظه کار ميانه رو -ريه اولحکومت ناد

) هنوز نه مبدل شده به ليبرال اصلاح طلب، مبتنی بر قانون اساسی
به رهبری خاندان مصاحبان که زير بار  يک رشته تعهدات دارای بار 

 .سياسی، تباری و اقتصادی بود
 

 ؟ و پيامدهای آن چه بود1930 دلايل شکست خيزش کوهدامن سال 
 جايی که در آن –در گام نخست، باشندگان عادی شمال منطقه کابل

عمدتا حوادث شرح داده شده رخ داده بود، در آن اشتراک فعالی 
هنوز ماجراهای قيام بچه سقاو از لوح خاطر آنان سترده . نورزيدند

 مذهبی، پای دهقانان را به آن -نشده بود که رهبران فيودالی
در شورش . نان را با بی رحمی فريب دادندماجرا کشانيدند و سپس آ

کوهستان، بيشتر آن هايی که بيش از هرکسی از تاراجگری های  

                                                                                                                                                             
اشاره به قبر ( افغانستان را خوب شناخت و خوب اداره کرد، همين پادشاه 

 . گ-.»...بود) امير
ت افغانستان، اشتراک کنندگان تبعيد شده شورش به خواهش حکوم.  114

و تنها .  کوهدامن، سال های درازی در هند بريتانيايی نگهداشته شدند
اوستا : نگاه شود به. ( همه آن ها به افغانستان آورده شدند1939پاييز 

 ... )اولسن، اسلام و سياست در افغانستان، ترجمه خليل زمر
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قبايل پشتون زيانمند شده بودند و همچنان طايفه غلزايی داوود زی، 
که از سوی عمر خان بر انگيخته شده بودند، اشتراک .... نادری و 

 . داشتند
 

من و روحانيون، شعارهايی را به  دو ديگر، اين که خان های کوهدا
. پيش نکشيدند که به دل دهقانان چنگ بزند و برای شان دلکش باشد

آوازه ها در باره ضبط زمين های کوهدامنی ها و سپردن آن ها به 
. اما چندان واقعی نبودند. افراد قبايل پشتون، بی اساس نبودند

 سران جدايی از آن که  بنا به تجربه قبلی، تنها زمين های
افزون برآن، سرنوشت قيام را به . اپوزيسيون را مصادره می کردند

پيمانه بزرگی اختلاف نظرهای رهبران کوهدامنی آن در باره تخت 
پادشاهی و خواست های پيچيده ساز امانی ها در باره روی کار 

 .آوردن دو باره حاکميت امان االله خان تعيين کردند
 

گ امانيست ها، کوهدامنی ها و مگر بهای سنگين شکست طرح بزر
بقايای سقاوی ها را،  باز هم ناگزير دهقانان منطقه کابل 

کوهدامن در هم کوبيده شد و برخی از دهکده های آن به . پرداختند
 -آتش کشيده شد و ضربه نيرومندی بر خان های بومی وارد گرديد

رای با آن که در آتيه حکومت ب. بخشی از زمين های آنان ضبط گرديد
جلوگيری از  دامنه يابی تضادهای ملی، از واگذاری زمين های 

 .  آنان به قبايل  پشتون خودداری ورزيد
 

حکومت توانست همچنان گروه هواداران امان االله خان را در کابل 
شماری هم اعدام .  بخشی از اعضای آنان بازداشت شدند-سرکوب نمايد

در قيام، هر چند هم اين وضعيت که نقش پيش برنده . گرديدنند
نافرجام را، خان های کوهدامن، بازی نمودند، نشان داد که 
امانيست ها، نيروی چشمگير و امکاناتی برای ايجاد دشواری های 
واقعی برای نادريه در اختيار نداشتند و عملا چونان يک 

 سياسی و مسلح رژيم نادر خان -اپوزيسيون نه چندان جدی اجتماعی
 .ن رفتنداز گردونه بيرو

  
رخدادهای کوهدامن، نقش برجسته مساله تباری را در افغانستان به 

هرگاه امان االله، مشی نسبی برابری حقوق قومی را . نمايش گذاشتند
 سفير وقت شوروی در –پيش گرفته بود، نادر به گونه يی که استارک

با تکيه بر زور، لزوم پياده ساختن مشی «: کابل عادلانه می پنداشت
 - اس قومی را مطرح و حکومت خود را بر شالوده تضادهای  قومیحس

با همه ) پشتون(عمدتا  روياروی قرار دادن عملی قبايل افغان 
  115.»اقوام ديگر کشور، استوار ساخت

 مگر خطر پديدآيی کانون جديد مقاومت در کوهدامن، نادری ها را 
سمی اين برای بازسازی ق. ناگزير ساخت تدبيرهايی روی دست گيرند

 500000ناحيه و در بودجه سال مالی نو، هزينه يی به ميزان 
افغانی برای اعطای وام های بدون سود برای اين منظور گنجانيده 

 . شد
 

دهقانان می توانستند با بهره گيری از اين وجوه، تخم های بزری 
. سورت شده به دست آورده و به بازسازی بازار چاريکار بپردازند

انان بسيار نادار، بار ماليات به زور گرفته شده در از پشت دهق
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مگر، با همه اين ژست های مهربانانه و بس با . ، برداشته شد1930
نرمش، هر چند هم ديرهنگام نادريه به سوی کوهدامن پر تب و تاب، 
نتوانستند ثبات سياسی را در کشور  که هنوز  پس از جنگ داخلی 

 .يندبه خود نيامده بود، برقرار نما
 
 
 :و شکست اقليت های تباری شمال) Lokai ( جنبش ابراهيم بيک لقی-4

استقرار حاکميت نادرخان در کابل و بخش بزرگ گستره افغانستان در 
  هنوز به معنای پايان يافتن خانه 1930 اوايل سال -1929اواخر سال
به ويژه وضع ناگواری در نواحی مرزی شمال کشور پديد . جنگی نبود

نا به سامانی ها و نا به هنجاری های اقتصادی و .  بودآمده
 انگيزه بالاگرفتن تمايلات 1929 اکتبر –سياسی به ويژه رخدادهای جنوری

خودگرانی در ميان ازبيک ها، ترکمن ها، تاجيک ها و نمايندگان 
 .ديگر اقليت های تباری باشنده شمال افغانستان گرديدند

 
 به ويژه تاجران يهودی در -تانجامعه کوچک يهودی شمال افغانس

 تلاش داشتند به نواحی مرزی روسيه -اوضاع بحرانی پديد آمده
برای آن عده از يهوديانی که ناگزير بودند به . بروند] شوروی[

برای مثال، آمريت : کار و بار خود ادامه بدهند، آسان نبود
ات پوليس مزارشريف دکانداران يهودی بومی را متهم به داشتن مناسب

به اين الزام که . با کارمندان قونسلگری شوروی می نمود» خاص«
. در اين جا گويا بيش از مشريان عادی می مانند] شوروی[مشتريان

تاجران يهودی را تهديد و تقاضا می کردند تا به ارايه خدمات 
به ديپلمات های شوروی و خانواده های آنان پايان ببخشند » خاص«
    116)ودی به زبان روسی سخن گفته می شدتنها در دکان های يه(
 

در مزارشريف پس از يک رشته کودتاها براله يا برعليه نادرخان، 
قدرت به دست حکومت ائتلافی افتاد که متشکل بود از مهره های 

مشی رژيم نو را به گونه اپراتيفی . سرشناس گروه های اصلی تباری
مد حسين پيش می برد   مير مح- والی جديد–می بايستی فرستاده کابل 

  عبدالقويم خان که از سوی بچه سقاء گماشته شده 1929تا نوامبر (
 ). بود، والی مزار بود

 
نادريه، با تلاش به حل مسايل اين ناحيه کليدی، مگر دور افتاده 

که اداره آن حتا در بهترين اوقات بس دشوار بود، اقدام ] از مرکز[
به پيگرد قورباشی : نه ورزيدبه برداشتن چندين گام آشتی جويا

مهاجران بخارايی و ديگر .  ابراهيم بيک پايان داده شد-ارشد
نواحی فرارود، ديگر می توانستند آزادانه جای بود و باش خود را 
برگزيند و زمين به دست بياورند و سه سال از دادن ماليه معاف 

ست  کميسيون ويژه دولتی به ريا1930در اواخر ماه مارچ . باشند
محمد يعقوب خان با دسته يی از سپاهيان منظم متشکل از يک هنگ 
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 وظيفه 117.پياده با دو توپ و چند تيربار به شمال گسيل گرديد
اصلی او برقراری صلح در مناطق شمال با کاربرد حد اقل نيرو بود 
و به راستی کميسيون يعقوب خان عملا از اختناق در قبال ماموران 

 برخی -ن شده بچه سقاوء خود داری می ورزيدو فعالان رژيم سرنگو
. از آنان برای مثال، ميزرا قاسم خان به کميسيون شامل ساخته شد

همگام با آن، کميسيون رفتار کاملا متفاوت و آشتی ناپذيرانه يی 
 امان االله خان پيش گرفته -را در قبال هواداران پادشاه پيشين

ه ويژه اشتراک کنندگان  ب-آنان را از کار برکنار می کردند. بود
. مارش غلام نبی خان چرخی را باخشونت مورد پيگرد قرار می دادند

شما « : حکومتی ها با راندن آنان انگيزه های خود پنهان نمی کردند
 118.»به شما نمی توان اعتماد کرد. حالا، درست مانند روس ها هستيد

 
ان سزا  در مي-اوضاع پديد آمده رنگ و بوی تباری به خود گرفت

 همو  :و هزاره ها ديده می شدند) پشتون ها(ديدگان بيشتر افغان ها 
 را می 1929پريماکف بهار - آن ها هسته دسته غلام نبی خان چرخی

  .ساختند
آرايش نيروها و رويارويی های سياسی در شمال، سيمای آن برهه را 

 رژيم نادر خان در سيمای کميسيون ويژه خود خطر. بازتاب می داد
کرده بود برای چندی بر باشندگان محلی بومی به رهبری مهاجران 

ناقلان (آسيای ميانه تکيه نمايد و هزاره ها و پشتون های غلزايی 
 هواداران امان االله خان را به بهانه -) زمان امير عبدالرحمان خان

گناهانی که مرتکب شده بودند، به عنوان آماج ضربه خرد کننده بر 
 . گزيند

 
سيدن کميسيون يعقوب خان به شمال، اعلام گرديد جرگه سراسری با ر

اقوام باشنده ترکستان افغانی در شهر مزار شريف برای رسيدگی به 
مگر عدم تمايل باشندگان . همه مسايل متنازع فيه برگزار می گردد

بومی به خلع سلاح شدن و ديگر نا به هنجاری ها عملا منجر به 
 و فصل همه مسايل حاد مناطق شمال به فروپاشی جرگه گرديد و حل

مجلس نمايندگان گروه های تباری در : برگزاری دربار شاه محول گرديد
 .  نفر از هر قوم4 مشتمل بر -يک ترکيب فشرده

 
کميسيون دولتی، با بهره گيری از روش های تطميع و فشار، يک رشته 

 :  به ويژهبه شمول،. تمام عيار از فيصله ها را بر دربار تحميل کرد
  سپردن همه دارايی های خزانه و اسلحه به دولت-1
  پايان دادن به اختلافات بين القومی-2
به [همه شورشيان و بانديست ها ) تسليم نمودن( توقيف و سپردن -3

 ]دولت

                                                 
 وزير پيشين دربار امير امان االله خان، در عهد -محمد يعقوب خان.  117

 مرکز نگهداری و بررسی اسناد -نادر خان به سمت والی کابل گماشته شد
 . 134، برگ 2208، پوشه 2 پرونده ويژه 62تاريخ نوين روسيه ، فوند 

، لودويک آدمک کارشناس سرشناس امريکايی مسايل 123همان جا، برگ .  118
لچسپ را گزارش می دهد که بار ديگر بر افغانستان يک فاکت د

.  گواهی می دهد1930 اوايل - 1920اپورتونيسم سياسی جوانب جنگ داخلی 
 عطا محمد، نه –بنا به مدارک او، يکی از اشتراک کنندگان رخدادهای مزار 

 ,Adamec.  تنها سزا نديد، بل که به کميسيون يعقوب خان شامل ساخته شد
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با اقساط مگر  (1919 پرداخت کليه باقيات ماليه سر از سال -4
 )با ده درصد افزايش به شکل درصدی

 119» پشکی هشت نفری»قت با  مواف-5
 به گارد شاهی 120)بای بچه ها( فرستادن فرزندان خان های محلی-6
 .).گ-که در واقع گروگان گرفته می شدند تا سرکشی ننمايند(
 ] دولتی[ موافقت با گشايش مکاتب سرکاری -7
 تعهد همه اقوام و قبايل مبنی بر اقدام نمودن در برابر  -8

 دشمنان نادرخان
 زه بی امان در برابر رشوه ستانی مبار-9

 اطاعت بی چون و چرا از همه کارمندان گماشته شده از سوی -10
 .حکومت بدون بستگی از مليت آن ها

 
تکيه اصلی نادريه هنگام اتخاذ برنامه عمل در شمال و پياده نمودن 

 ايشان -آتيه آن بر مهاجران ترکمن به رهبری پيشوای روحانی آنان
مهربانی ترکمن ها و پيشوای آنان را . فته بودخليفه صورت گر

 :توانستنند به اين بها به دست بياورند
خود ايشان خليفه رسما به عنوان رهبر ترکمن ها و حاکم نواحی مرزی 

از وی ادارات و . افغانستان از سياهگرد تا اندخوی شناخته شد
ی با آن که آن ها از سوی دولت گماشته م(حاکمان همه اين نواحی 

ترکمن از فرستادن فرزندان ] خان های. [متابعت می کردند) شدند
به گارد شاهی معاف گرديدند و به جای آن ) بای بچه ها(خود 

پاسداری از مرزهای سياهگرد تا حد فاصل بين ميمنه و هرات را با 
سپاهيان عادی (شامل شدن در خدمت منظم سربازی  به گردن گرفتند 

 بورد فرماندهی به جمع خدمات نظامی دولتی از جمع باشندگان بومی و
 121). می آمد با رتبه و معاش

 
مگر به گونه يی که از کار بر آمد، معامله با بخش ترکمنی 

ترکمن . شمال را حل نتوانست» تامين صلح«مهاجران هنوز همه  مساله 
ها به رهبری ايشان خليفه، با آن که در ظاهر حکومت نادر خان را 

ته بودند، و حتا به کميسيون يعقوب خان وعده کمک به رسميت شناخ
 ابراهيم بيک سپرده بودند، به -در مبارزه با موثرترين قورباشی

تماس ها با وی ادامه دادند و از وی با پول و اسلحه پشتيبانی می 
کردند و حتا پول ذکات و ماليات را به افراد ابراهيم بيک می 

 . دادند، نه به ماموران نادريه
  
، تمايلات ضد نادريه در شمال، منجر به آماده 1930قارن با بهار م

گيری برای قيام سراسری ترکستان افغانی زير شعارهای خودمختاری و 
در راس اين جنبش با توجه به اوضاع، مهاجران . خودگردانی گرديد

چونان منظم ترين و ) و به پيمانه نه کمتر مهاجران ترکمن(بخارايی 
نشين ترين به لايه اجتماعی باشندگان شمال در عين حال شهر

مهاجران افزون بر داشتن دسته های مسلح و . افغانستان، قرار گرفت

                                                 
نورم جلب و احضار به خدمت زير پرچم  با احتساب يک نفر از هشت  .  119

 .گ-) قرعه( نفر واجد شرايط در محلات بر اساس پشک
گرديد که در گذشته در » غلام بچه«اين واژه، جاگزين واژه  .  120

 .  گ-دربارهای عبدالرحمان خان و حبيب االله خان کاربرد داشت
، برگ 2208، پوشه 2، پرونده ويژه 62د نفو..... مرکز نگهداری و  .  121
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افراد دارای توانايی های رزمی، دارای رهبران با اتوريته يی  
 - و شبکه گسترده و پر شاخ و برگ هواداران... چون ابراهيم بيک و 

 .  مرزهای آن بودندهم در خود افغانستان و هم در بيرون از
 

 رييس دفتر خاورميانه در کميساريای خلق در امور خارجی –تسوکرمان
در رابطه با موج فرارسيده تازه بی ثباتی در شمال افغانستان 

در شمال، به استثنای استان هرات، هرج و «: چنينن نتيجه گيری کرد
 مرجی بی داد می کندکه خود افغان ها هم در وضعی نيستند که به

 . سر و ته آن پی  برند
در استان های شمالی، طی دوره جنگ داخلی که به فروپاشی ... 

سازمانی حاکميت دولتی انجاميد، نيروهای قومی يی بر انگيخته شده  
که سرگرم رسيدگی به سر و سامان ) پشتون ها(اند که افغان ها 

 دادن به مسايل قبيله يی اند، در وضعی نيستند که از عهده آنان
به دشوار می توان گفت که در شمال جنبش کاملا شکل يافته . بر آيند

بيشتر محتمل است که اين . اقليت های تباری جا داشته باشد
خودمختاری گرايی رو به افزايش قومی، به گونه مصنوعی از سوی 
مهاجران بخارايی بهره گيری می شود که هم در دوره بچه سقاو و هم 

ان يافته يی در برابر همه تلاش های حکومت همين اکنون نيروی سازم
 ترکمن ها و تاجيک –مرکزی مبنی بر زير اطاعت در آوردن ازبيک ها 

  122.»های شمال است
چنين از کار بر آمد که زندگی و سرنوشت چندين صد هزار مهاجر از 

 و در دهه های بعدی سده بيستم، 1920آسيای ميانه شوروی در دهه 
 و سياست افغانی و همچنان مناسبات بين المللی بخشی از تاريخ داخلی

اين موضوع بزرگ و پيچيده بارها . در منطقه آسيای ميانه گرديد
 - موضوع پژوهش دانشمندان بسيار برجسته و نيز دانشمندان جوان

مگر توجه . نمايندگان دبستان های گوناگون علمی، گرديده است
وندهايی که به گونه اساسی در تاريخ نگاری موجود به رخدادها و ر

محلی در گرد و بر مرزهای امپراتوری روسيه رخ داده بودند، مبذول 
 آن -مشترک بيشترينه کارهای پژوهشی در گام نخست» کد«. گرديده است

هايی که در چهارچوب دبستان تاريخی شوروی انجام شده بودند، روشن 
ه جنبش بود و بار سرشتی آن مهاجرت چندبعدی آسيای ميانه به مثاب

و به پيمانه به ( سياسی و ملی گرايانه -و يا پديده کاملا نظامی
داشت، » باسماچی گرايی«که برچسپ و پشتوانه )  اجتماعی-بارها کمتر

 .بود
 

مگر واقعيات زندگی روزانه مهاجرت و اماک تنگاتنگ و ناگزير آن 
به مسايل درونی افغانستان که خواهی نخواهی پيوند می خورد؛ ما 

 در واقع  اين پديده -ا بر انگيخت تا مساله واقعيت اين دورهر
عميقا اجتماعی شهری و نقش آن را در رخدادهای اواخر سال های 

 .   مطرح نماييم1930اوايل  – 1920
 

به هيمن پيمانه، پرداز سيمای سياسی و سرگذشت های انسانی رهبران 
. ای اهميت است دار-ابراهيم بيک، ايشان خليفه و ديگران: مهاجران

آثار مرتبط با اين مسايل، با گوناگونی و رنگارنگی و حتا 
برای مثال، در يک رشته از . ارزيابی های متضاد، متباين اند

ابرهيم بيک به عنوان مخالف جدی ] سيمای[مقالات يوری گانگوفسکی 
                                                 

، فوند رفرنس ها در باره افغانستان، ....بايگانی سياست خارجی .  122
 .27، برگ 155، پرونده 1، پروتکل126پرونده ويژه 
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حکومت شوروی و سپس رهبر محتاط و باسنجش تشکيلات مهاجران در 
او که با دست سرنوشت به گونه يی . د می گرددافغانستان پرداز

رانده شده است، در تلاش راه اندازی شورش تازه در برابر رژيم 
نتيجه . بالشويکی به ميهن باز می گردد، و متحمل ناکامی می گردد

 او داوطلبانه به حکومت تسليم می شود و به اساس حکم -اين که
  123 . تيرباران می شود1932  اگوست 31اداره عالی سياسی، به تاريخ 

 
در تاريخ نگاری آسيای ميانه و افغانستان، تنها يادآوری های 

 رهبر روحانی مهاجران -جسته و گريخته يی در باره ايشان خليفه
هر [ترکمن می شود و اين در حالی است که او نقش بس برجسته و 

 و دوره بعدی 1920متناقضی را در رخدادهای سال های .] گ-چند هم
در بايگانی ها موادی در باره او روی هم (فغانستان بازی نمود ا

که به )   روی آن زده شده است1950انبار گرديده است که تاريخ 
 .خودی خود، شايان توجه و آناليز علمی است

 
 سده بيستم، مهاجران آسيای 1920 مقارن با اواخر سال های دهه 

با آن . ز گرديده بودميانه بيشتر در مناطق مرزی افغانستان متمرک
که برخی از گروه های آن و شماری از رهبران شان در مناطق ديگر 

 پايتخت و -کشوری که به آنان پناه داده بود، از جمله در کابل
در هژده کيلومتری کابل در کاخ . پيرامون آن جا گزين شده بودند

 امير پيشين بخارا با شمار بسيار -قلعه فتوح، سيد عالم خان
او و . کان، وابستگان و پاسداران خود جاگزين گرديده بودنزدي

 نظاميان، رهبران سياسی و -همچنان مهاجران ديگر کمتر نامدار
 که به کشوری که در -روحانی برخی از قبايل، طوايف و گروه ها

پابندی به آيين اسلام نام داشت؛ مهاجر شده بودند، مهمانان خاص 
 .  دحکومت  افغانستان شمرده می شدن

 
مهاجران آسيای ميانه مقارن با آغاز جنگ ] بياييد ببينيم،[

داخلی در افغانستان چه کسانی بودند و چه دگرگونی هايی در آن 
طی زمان نسبتا کم مگر بس پر از فراز و نشيب اواخر سال های دهه 

  رونما گرديده بود؟1930 تا اوايل 1920
 بود و باش داشتند، شمار کل مهاجرانی که تنها در نواحی اندخوی

اين گروه بيشتر متشکل بودند از . نزديک به ده هزار می رسيد
 ايشان خليفه قزل اياق، دارای -ترکمن ها که رهبر روحانی آنان

) از جمله گوسفند) ( مال، مواشی يا دام(هشت هزار راس چارپا 
 .  بود

                                                 
ابراهيک بيک لقی، مجله : يوری گانکوفسکی، مقاله: نگاه شود به .   123
 :  ؛ همچنان اثر ديگر وی 4، شماره 1994، »  امروز- افريقا-آسيا«

Ibrahim Beg Loqai – Pakistan Jornal of History and Culture, Islamabad, 1996, v. 17 = 1,pp. 105-
114. 
ارزيابی گانکوفسکی از شخصيت و پويايی ابراهيم بيک ملاحظاتی را از 

برای نمونه، در نقد  مفصلی که بر  . تسوی برخی از خوانندگان در پی داش
مقاله او در زمينه مبارزه با مسايل باسماچی گرايی در مجله 

، نوشته شده است، )که در هالند به نشر می رسد(» ترکستان«انترنتی
مرد خون آشامی که در کشتن آدم های بسياری دست «ابراهيم بيک چونان 

 .، توصيف می شود» داشت
. Turkistan newsletter, v. 97: 1-104 (2 December 1997) – Turkistan-n@Turkistan.org 
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 مهاجران منطقه اندخوی زمين هايی گسترده يی] گذشته از اين ها،[
که بی )  تانان6000دوازده هزار پيکال يا ( به دست آورده بودند

کتله اصلی . درنگ همه به دست رهبران عشاير و بای ها افتاد
مهاجران ترکمن، ناگزير بودند برای امرار معاش از راه  دهقانی 
و چوپانی نزد زمينداران و يا مالداران خودی يا  بومی کار 

ولا شمار کوچک چارپايان را خريداری مهاجران ميانه حال معم. کنند
نموده و يا دست اندر کار وارد نمودن چوب بودند که بيشتر در گستره 
شوروی کارسازی و تهيه شده  و برای فروش به افغانستان آورده می 

برای نمونه، يک پشتاره شتر چوب در نوار .(شد که درآمد خوبی داشت
 12-10مرز در  افغانستان  روبل بود و در  اين سوی 2.5مرزی شوروی 

 سيستم مالياتی افغانستان نيز برای مهاجران مساعد بود 124) روبل
 به دليل خشکسالی، کم آبی و مرگ و مير مواشی، 1928به سال (

 1928تنها در ). ماليات بيشتر از اين هم برای آنان کاهش داده شد
با مصوبه کميته اجرايی مرکزی ترکمن، چاه های مربوط به 

رانی که در افغانستان بود و باش داشتند و اين چاه ها را مهاج
بومی به اجاره داده بودند، ملی ) مالداران(برای دامداران 

همچنان قرق و چريدن دام های مربوط به رهبران دسته . ساخته شدند
 .  های جنگی در قلمرو شوروی ممنوع گرديد

 
باشندگان مرزی ) موسومی(شديد شدن رژيم مهاجرت های اقتصادی 

ترکمن مناطق آسيايی شوروی که در سال های دهه بيست سده بيستم 
که ترجيح می دادند بيشتر در افغانستان بسر ببرند، وضعيت موجود 

بخش چشمگير آن ترجيح داد در ترکستان افغانی :  را تغيير نداد
 خانوار حوزه قرقين تنها دو هزار 11370اين گونه،  از . بمانند

 تنها باشندگان 1928در سال (  ميهن خود باز گشتندخانوار آن به
. که بيشتر از بينوايان، تهيدستان و ميانه حال ها بودند)  روستا42

اين گزينش بخش ترکمنی مهاجران، هم دلايل اقتصادی و هم دلايل 
بسياری از آنان رزمندگان فعال در برابر حکومت : سياسی داشت

شيدند در افغانستان جاگزين شوروی بودند و به همين دليل می کو
 - جايی که افزون بر منافع اقتصادی، از منافع اجتماعی-شوند

 برای نمونه، در اداره های محلی به -سياسی نيز بهره مند می شدند
مگر اين وضع به خودی خود، .  عنوان کارمندان گماشته می شدند

نمی نمايندگان سرکرده های مهاجران را به اتباع افغانستان مبدل 
آن ها شتابی نداشتند به . گردانيد، حال چه رسد به گريزيان عادی

تابعيت اين کشور به دليل اصلاحات تازه امان االله خان به ويژه در 
عرصه زندگی و معيشت، جلب و احضار اجباری به خدمت نظامی، آموزش 

 . اجباری کودکان، و مانند آن، در آيند
  نمی توانستند به گونه ايی مهاجران، از سويی هم،  به اين دليل

تصميم بگيرند از کشور زادگاه شان بيخی ببرند که  می ترسيدند  
از سودمندی اقتصادی زندگی در دو خانه محروم شوند و بسياری به 

                                                 
 6، برگ 1803، پوشه 2، پرونده ويژه 62فوند .... مرکز نگهداری و .   124

 : مهاجران ترکمنی نيز با قره قل همين گونه رفتار می کردند
ه افغانستان می بردند که دو بار گرانتر می آن ها قره قل را ب

افزون بر آن، حتا آن بخش قره قل، که از سوی ادهای . فروختند
بازرگانی دولتی به آن ها داده می شد، بعدا به افغانستان قاچاقی 

 . برده می شد
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شکست رژيم بالشويکی و احيای اشکال پيشين دولتداری در آسيای 
     125. اميدوار بودند...)  امارات بخارا و ( ميانه شوروی 

 
اين دوگانگی موقف رهبران مهاجران و وابستگی کوچ کردکان عادی از 

 از اين رو، چند بار -آنان، برای دولت ميزبان خوشايند نبود
خواستند تا همه يا تابعيت افغانستان را بپذيرند يا به ميهن شان 

 .باز گردند
  

 همو دوگانگی -در همه اين اوضاع، يک نکته بسيار مهم وجود داشت
به ويژه ترکمن های ناحيه ( حقوقی مهاجران -ضعيت اجتماعیو

ذخيره مواد خوراکی : موجوديت آنان را تامين می نمود) اندخوی
 ماه بسنده می کرد، و در 4-3برای چرش مواشی در افغانستان برای 

ديگر اوقات با آن که بخشی از ترکمن های آن در گستره شوروی بسر 
تيفی اقتصادی دليل عينی يی برای اين وضعيت امپيرا. می بردند

 چيزی که به آن دولت آسيای ميانه –بازگشت اين گروه تباری بود 
شوروی که در اواخر سال های دهه بيست رژيم مهاجرت های مرزی را 
تشديد نمودند، و مشی عمومی خود را در قبال کوچروان و  مهاجران 

ی افغانی موسومی که در ميان آن ها حتا نمايندگان قبايل بوم
 .  126نيز حضور داشتند؛ پيگيرانه پافشاری داشت) پشتون ها(
 

اين : استخبارات شوروی نقش خود را در حل اين مساله بازی نمود
و باشندگان ) به ويژه در ميان ترکمن ها(ارگان در ميان مهاجران 

به برخاستگان » ارتباط«پاداشی که در ازای . بومی دشمنی انداخت
بود، ....  مرمی، علوفه، خواربار و -داده می شداز آسيای ميانه 

 -با آن که در ظاهر امر اين گونه انتريگ ها بار معاملاتی داشتند
برای مثال، غلزايی ها به جانب مقابل مواد خام مانند قره قل و 

 .  پشم می دادند
 حکومت افغانستان تلاش ورزيد تا با ابراهيم بيک 1930بهار سال 

او حتا فرمان نادرشاه را مبنی بر تقرر خويش . زبان مشترک بيابد
 127.مزار شريف به دست آورد)  نايب الحکومه(به عنوان معاون والی 

غبار می نويسد ( رييس کميسيون در زمينه مصالحه شمال -يعقوب خان
به ياری ميرزا ) که وی همچنان به عنوان والی بلخ گماشته شده بود

يم بيک به توافق رسيدند تا در قاسم خان و ايشان خليفه با ابراه
در آستانه فرا رسيدن نوروز، ابراهيم . مزار شريف ديدار نمايند

 سوار به بلخ رسيد که گروهی بزرگی از نظاميان 700بيک با همراهی 
بلند پايه به پيشواز وی شتافته بودند که اين کار گواه بر مقام 

وران خود به  پاسبان و بقيه جنگا50سپس وی با . عالی مهمان بود
مگر پديدار شدن سر و کله شمار بسيار ترکمن . شهر مزار شريف رسيد

های مسلح پيرامون باغی که او و افرادش در آن پاييده بودند، و 
ديگر  رويدادها او را برانگيختند تا  از ديدار با يعقوب ها سر 

                                                 
 يکی از بای 1929دلچسپ است که در گفتگو با مرزبانان شوروی در  .  125

او خود را از اتباع نيکلای دوم می شمارد و ديگری از ها اعلام داشت که 
 .18همان جا، برگ .  اتباع امير بخارا

 هزار راس گوسفند ماده 300برای نمونه، در قره قوم جنوبی بيش از .  126
 .را قبيله های درانی و غلزايی می چرانيدند

 مجله -» ابراهيم بيک لقی« يوری گانکوفسکی، مقاله يی زير نام .   127
  .62.، ص1994آسيا و افريقا امروز، 
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در جريان چند ماه اخير، مناطق بزرگی از ميمنه تا . باز بزند
 .   يف و قطغن زير تاثير او بودندمزار شر

پويايی گروه های مهاجر به رهبری بخارايی ها، نه تنها  هنگامه 
شهرنشينان رانده شده، بل امری بود مخصوص به خود، با آن که  

که نيک آگاه [معامله يی بود بس مخاطره آميز با رژيم نادرشاه 
ای جدايی رهبران مهاجران با حمايت از گرايش ه...   «-]بود که

می کوشند تا  قيمت خود را نزد » پيکار با تفنگ»خواهانه و 
حکومت افغانستان بالا ببرند و برای خود مواضع بسيار خوبی را در 

       128. »گفتگوها با يعقوب خان و حکومت افغانستان دست و پا نمايند
 

  هنگامی پيچيده گرديد 1930اوضاع در ترکستان افغانی پاييز سال 
ومت نادرشاه از ابراهيم بيک تقاضای به زمين گذاشتن سلاح و که حک

فروپاشانی دسته های رزمی وی را نمود و با پاسخ رد او روبرو 
قرباشی خشن که به گونه اساسی با انتريگ های بازيگران . گرديد

در افغانستان تحريک شده بود، از » بازی بزرگ«بومی و خارجی 
 جمع آوری ماليات و رسيدن به حساب نخستين بهانه به دست آمده برای

ماموران نادريه در ولايت خان آباد بهره گرفت و آشکارا در برابر 
ابراهيم . رژيم کابل با شعارهای دفاع از اسلام و ملت برآمد نمود

بيک بی رحمانه زورگويان دولتی را نابود می نمود که اين کار برای 
و نيز مهاجران تاجيکی ) بيشتر تاجيک ها( وی پشتيبانی مردم بومی

 .         و ازبيکی لقی را تامين می نمود
 وزير دفاع به شمال - دسته بزرگی به رهبری شاه محمود1930 در دسامبر 
اين دسته متشکل بود بر واحدهای منظم قبايل پشتون . گسيل گرديد

که مقصد از ... از ولايات پکتيا، وردکو قبايل مسعود، جدران و 
سرکوب همه ) يا( شرق و -اری نظم و نسق  واقعی شمالگسيل آن برقر

 . تشکيلات اپوزيسيونی و در گام نخست،  دسته های ابراهيم بيک بود
به ويژه پس از روی کار آمدن (رهبران شوروی  که سال های دراز 

حکومت افغانستان را به پايان دادن هر چه سريع تر به ) نادر شاه
خواندند، در عمل يک سياست دو کار دسته های مهاجران فرا می 

با آوردن فشار بر افغان ها بس : رويانه را پيش می بردند
ماهرانه با مهاجران در بخش افغانی مرز برخورد می نمودند و در 

 .  برخی از موارد حتا پنهانی با آنان همکاری می نمودند
. تسوکرمان در نامه خود عنوانی کميسار خلق در امور خارجه ل

من، تاکيک ما در خصوص « : با نگرانی نوشت) قره خان (کاراخان
ابراهيم بيک را خطرناک ترين تاکيک می پندارم که آشتی ناپذيری 

روشن . ، نزد ما بديعی است)برای مقاصدی که به من روشن نيست(وی 
مبارزه با ابراهيم بيک با توجه به  غير ممکن بودن«است منظور ما 

به پنداشت من، در اين جا . است» ترکيب دهقانی دسته های او
اشتباه فاحشی صورت می گيرد که منجر به بخشيدن هويت غير مستدل 

 ملی شمال که هنوز در مرحله -به ابراهيم بيک و جنبش کشاورزی
آغازين خود است، به رغم انگيزه بس عميقی که در نتيجه سقوط 

اه که امان االله، به قدرت رسيدن بچه سقاء و برقراری رژيم نادر ش
همراه با تقويت فشار پتان ها بر اقليت های شمال گرديده است، 

 ملی را که -نمی توان موجوديت انتاگونيزم کشاورزی. خواهد گرديد
اپوزيسيون شمالی کابل را تغزيه می نمايد، ناديده گرفت، مگر 
اشتباه بی چون و چرايی خواهد بود هرگاه جنبش بالقوه يی را که 

                                                 
،  62فوند ...  مرکز نگهداری  و بررسی اسناد تاريخ نوين روسيه  .  128 
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هيم بيک، ايشان خليفه، بچه جنيد و ديگران در گويا از سوی ابرا
 . حال شکلگيری است، به عنوان جنبش حقيقی عوضی بگيريم

اين ها، انديشه احيای جنبش ضد شوروی باسماچی ها را که با تضعيف 
حاکميت دولتی در شمال افغانستان، ساحه يی را برای آماده سازی 

بی .  در سر دارنديورش هايی به آسيای ميانه به دست آورده اند،
ترديد، به اين جنبش برخی از عناصر اقليت های ملی شمال می 

 آن نيست که ما در شمال جنبشی -مگر اين کار به معنای. پيوندند
 ملی  به رهبری سردسته های باسماچی ها داشته -مثل جنبش کشاورزی

از اين رو، در رابطه با ابراهيم بيک، بايسته است مشی . باشيم
در غير آن، . ا پيش بگيريم در راستای سر به نيست ساختن ویمحکمی ر

بهار، ما در سيمای وی تهديدی را برای آسيای ميانه خود خواهيم 
داشت، حال چه رسد به اين که مشی دوگانه در قبال ابراهيم بيک، 

     129.»ما در چشم کابل بی اعتبار می سازد
 

 مبارزه با حکومت نادرشاه، که از کمبود نيرو و منابع در
 ابراهيم -شورشيان شمال رنج می برد، به حمايت شوروی اميدوار بود

 حتا از فروش -مگر جانب شوروی. بيک دشمن مشترک شمرده می شد
 همچنان تقاضاهای 130.هواپيماها، جنگ افزار و مهمات سر باز زد

پيوسته کابل مبنی بر بازگردانيدن جنگ افزارهايی که از نزد غلام 
 ضبط گرديده بود، بی نتيجه 1929خی هنوز در ماه  جون نبی خان چر
 .مانده بودند

در مساله ابراهيم بيک، افزون بر هرگونه جنبه های ابزاری، به 
کارگرفته شده هم از سوی جانب شوروی و هم از سوی نادريه، همچنان 
پيچيدگی های عينی نيز موجود بودند که وی خود نيز از آن ها بهره 

 تضادهای ميان افغانستان و شوروی، ضعف رژيم جديد :گيری می نمود
به گونه يی که رخدادها نشان دادند، . افغانستان و مانند آن

 شاه محمود خان، برای مبارزه در برابر –سپاهيان وزير دفاع
نمی . آن ها مهمات کم داشتند: ابراهيم بيک آماده نبودند

خون ها و راه  شبي-توانستند خود را در برابر تاکتيک های حريف
همچنان تلاش هايی .  عيار بسازند-اندازی عمليات سريع جنگ چريکی

مبنی بر بسيج ساختن باشندگان بومی در برابر آن ها کم نتيجه 
.  نفر گرد بياورند600 هزار توانستند نزديک به 6-5به جای : بود

 نفری از ترکمن 150يک گروه » چشم بندی«ايشان خليفه برای فريب و 
سن را که از جمع بينوايان و ناداران گزيده شده بودند و با های م

 .   تفنگ های يک تير مسلح بودند، به فرماندهی قليج سردار فرستاد
به گونه يی که غبار می پنداشت، رويارويی ميان نيروهای ابراهيم 
بيک و گروه های زير فرمان شاه محمود خان به آتش تنش های ميان 

به زنان . نوب افغانستان هيمه بيشتری انداختتباری ميان شمال و ج

                                                 
بايگانی سياست خارجی روسيه،  فوند  رفرنتوری  در باره  .   129

 ،56-55، برگ های 157ب، رديف اول، پرونده 12افغانستان، پرونده ويژه 
 در عمل، اين گونه طرح آشکار مساله، تنها ابراز ديدگاه های شخصی 
است، چون خود تسوکرمان هنگام  بررسی اين موضوع، به دليل از ميان 
رفتن ساختار بخش  شرق ميانه در کميساريای ملی، ديگر دست اندر کار 

معاون کميساريای ملی با ديدگاه او موافق .  مسايل افغانستان نبود
 چيزی که در باره آن به ديگر کارمندان اين اداره، به ويژه به بود،

 .  سوکولنيکف رهنمود داده بود–نماينده دايمی شوروی در انگلستان 
بايگانی سياست خارجی شوروی، فوند رفنتوری در باره افغانستان،  .  130

 .223-222، برگ های 41، پوشه 161، ، پرونده 13پرونده ويژه 
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گذشته از اين ها، رويدادهای ديگری هم رخ . اسير شده تجاوز می شد
يک ) شاه محمودخان(برای نمونه، بنا به فرمان وزير حربيه  .دادند

هزار خانواده ترکمن با کودکان و زنان و پيرمردان می بايست به 
در . ده تا کابل می رسيدندزودترين فرصت بدون استراحت پای پيا

بی مانند ستمبارانه و خشونتبار، شمار » راهپيمايی»روند اين 
بسياری درگذشتند و آنانی هم که زنده ماندند، در آينده به 

در جايدادهای خود شاه محمودخان و ديگر » بيگار«عنوان نيروهای 
به اشتراک کنندگان . گماشته شدند»کار»زمينداران منطقه کابل به 

 سربازان نيروهای منظم و نيز شبه نظاميان جنگجو -»کارزار شمال»
گذشته . های مالی يی به ميزان تنخواه يک ماهه داده شد» بخششی«

سرکوب «از اين، حکومت برای آنان مدال سپاسی ويژه يی به خاطر 
   131.داده شد» شورش قطغن

ته طرفه اين که ضربه قاطع را بر دسته های ابراهيم بيک، همو دس
 با آن که رهبران آن ها -های مهاجران ترکمن وارد آورده بودند

روابط خود را با بخارايی ها  نگهداشته بودند و به آنان کمک 
با اين هم تصميم نگرفتند به دسته های او . هايی هم می نمودند

. بپيوندند و بخش چشمگير ترکمن ها حتا به نيروهای دولتی پيوستند
در نبردها ميان نادريه و نيروهای مخاصم با   1931 مارچ 7تاريخ 

دسته های ابراهيم بيک تجريد شده و . آن، روز تعيين کننده يی بود
از سوی جنگجويان هزاره و سوران ترکمن که شمار شان به چهار هزار 

اجيران ترکمن به پاس مکارگی خود . نفر می رسيد، سرکوب گرديدند
ی دريافت داشتند و افراد فرماندهان القاب نظام: جايزه گرفتند

    132. روپيه گرفتند80عادی هر يک تنخواه بخششی دو ماهه به ميزان 
 جنبشی –اين بود بهای آخرين ضربه نادريه بر ابراهيم بيکيان 

 هزار نفر 15گسترده کثيرالمله يی که اشتراک کنندگان بلافصل آن به 
بزرگران و می رسيد و در صفوف آن بازرگانان، هم زمينداران و هم 

به دليل اوضاع تاريخی و نيز . روشن است روحانيون حضور داشتند
، پيکان اين جنبش همزمان دارای نشانه ) بين المللی–از جمله (سياسی 

 .            گيری هم  ضد افغانی و هم ضد شوروی بود
دو پيکانه بودن ابراهيم بيکيان، وضعيت مناسبات  دليل اصلی اين

 - نابرابری اجتماعی- شمال افغانستان بود کشاورزی در-ملی
 پشتون ها؛ در واقع -اقتصادی اقليت های تباری با افغان ها

وضعيت مهاجران شهرنشين آسيايی ميانه يی که در آتيه به دليل 
  .داشتن سازماندهی و مسلحانه بودن،  قاعده جنبش را می ساختند

 خيزش های ضد چنانی که يادآور گرديديم، بهانه يی بلا فصل برای
 تمايل حکومت مبنی بر خلع 1931 زمستان – 1930دولتی  در شمال پاييز 

                                                 
 64.دوم افغانستان در مسير تاريخ، ترجمه انگليسی، صغبار، جلد .   131

بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند ريفرنتوری در باره  .   132
.  46-45، برگ های 41،  پوشه 161، پروندخ 13افغانستان، پرونده ويژه 
 مسوول بخش مطالعات افغانستان در انستيتوت –[پروفيسور ويکتور کارگون 

... «: در اين باره می نويسد.]  گ-علوم روسيهخاورشناسی فرهنگستان 
 شاه محمود به نواحی شمال کشور -نيروهای نادر شاه به رهبری وزير حربيه

گسيل گرديدند و در آن جا در مرز افغانستان با شوروی  يکجا با يگان 
های ارتش سرخ آخرين دسته های مسلح باسماچی ها را  بيخی نابود 

ه اسناد و مدارکی برای ثابت ساختن اين مدعای مگر وی هيچ گون. »ساختند
تاريخ سامانه يی «نگاه شود به نوشته او در اثر  .  خود نمی آورد

  223. ، ص2000، جلد يکم، ، مسکو، » مناسبات بين المللی
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سلاح ساختن دسته های ابراهيم بيک و افزايش مظالم مالياتی در 
 . آن را از هم گسيخته بود، گرديد.] گ-شيرازه های[کشوری که جنگ 

: نابرابری ملی گاهگاهی به بی پرده ترين وجهی پديدار می گرديد
که از ابراهيم » رسيدگی به کار باشندگان اربيک«نگامی که موقع ه

روستاها و دهکده های ازبيک . بيک پشتيبانی می نمودند، فرا رسيد
اين در حالی بود . نشين يک سره به آتش کشيده شده و نابود شدند

که در همين روستاها و دهکده ها، خانه های زمينداران پشتون در 
 . امان بودند

 خاورشناس تاجيکستانی بر پايه مواد آرشيف ملی - خمارفشاه. س
- پيروزی در[افغانستان، به اين نتيجه رسيد که رژيم نادر شاه  

 ، در يک 1929سرکوب ابراهيم بيک را با گرفتن کابل در  اکتبر .] گ
   133.رديف ارزيابی می کرد

 
  در غرب افغانستان بود،1931خود ابراهيم بيک، که عملا بهار سال 

.) گ-کاشغر( بنا به برخی از مدارک، می خواست به ترکستان خاوری
مگر، چون کتل ها و گردنه های کهستانی در آن هنگام . 134برود

بسته بودند، برای او راه ديگری نماند جز اين که به گستره شوروی 
برود و پس از تلاش های ناکام در آسيای ميانه مبنی بر راه 

تابستان . وی؛ خود را تسليم دولت نمايداندازی جنبش گسترده ضد شور
 . او همراه با نزديک ترين همراهانش تيرباران گرديد1932سال 

 
رژيم نادر شاه که به دشوار توانسته بود جنبش ابراهيم بيک را 
پراگنده سازد، شتاب به خرج نمی داد دگرگونی هايی ماهوی يی در 

روشن . اوردحکومتداری بي» تکنيک«مشی تباری خويش و در خود 
گرديد که ائتلاف اين رژيم با رهبران و گروه های جداگانه تباری 

کرسی های . ترفندی بيش نبوده است)  در گام نخست با ايشان خليفه(
در مناطقی که در آن بيشتر باشندگان ترکمن بود » .گ-]اعلی[حاکم «

و باش داشتند، مانند گذشته در دست پشتون ها بود، با آن که 
ماموران . »در شمال اندکی دگرگون گرديد» ومی تقسيم قدرتفيزيون«

تازه گماشته از سوی دولت، بايد نخست به ايشان خليفه که کرسی 
رهبر عالی ترکمن ها و امير نواحی مرزری افغانستان از سياهگرد 

مگر ژست های مهربانانه . تا اندخوی را داشت، معرفی می گرديدند
مهره های موثر ترک و تاجيک تبار جداگانه رهبری پشتون به سوی 

 .شمال، وضعيت راستين امر را دگرگون نمی ساخت
 
 يکی از کارمندان جنرال قونسولگری شوروی در مزار -گوليايف.  گ

شريف در باره اوضاع سياسی پديد آمده در شمال افغانستان در 
هنگامی که ضرورت می افتاد، «:   چنين گزارش داده بود1931پاييز 
را در قبال سرکرده های ازبيک ها ) پشتونی(ی افغانی مهربان

تبارز دهند، آن ها را در صدر انجمن می نشانيدند، مگر به محض اين 

                                                 
 سده 20مهاجران آسيای ميانه در سال های دهه  .  شاهخمارف س.   133

، نشر فرهنگستان علوم جمهوری بيستم در افغانستان، مجله برگ های تاريخ
 .57، ص 4، شماره 1991خاورشناسی، تاريخ و زبانشناسی، : تاجيکستان، سری

، پرونده 2، پرونده ويژه 62، فوند ....مرکز نگهداری و بررسی .   134
 .101، برگ 2548
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تاجيک ها . که کام شان برآورده می شد، به آنان پشت پا می زدند
    135.را  اصلا به شمار نمی آوردند

 
 اقليت با کارروايی های کابل، همچشمی های دنباله دار ميان خود

برای نمونه در اواخر ماه اگوست : های تباری دامنه بيشتری يافت
 ورستی جنوب 10-9به فاصله ( بولاک – در ناحيه دهکده آلتی1931

ميان ترکمن های بومی و ترکمن های مهاجر بر سر تقسيم ) اندخوی
که نيز در لوی کمبود زمين، در اين جا کم است؛ ) حقابه(آب 

 - ز ديدگاه اقتصادی حتا رهبر مهاجران ترکمنا. درگيريی رخ داد
 4000  نزديک به 1930ايشان خليفه که در اوايل سال های دهه 

گوسفند داشت، نمی توانست بر دامداران بومی پيرو خود که 
 هزار راس گوسفند داشتند، دست بالاتر 30 و حتا 20داراترين آن ها 

 .    پيدا نمايد
 

ان که پيش از اين توانسته بود در  محمد گل خ1932در آغاز، سال 
ولايات ننگرهار، پروان، قندهار و کاپيسا با خشونتبار ترين و 
بيدادگرانه ترين و روش ها از جمله تبعيض های تباری نظم بياورد، 
به عنوان والی استان های شمال گماشته شد که در اين جا تخمه های 

رد و در دهه های منازعات بيشتری را کاشت که دهه ها دوام پيدا ک
هشتاد و نود سده بيستم، ناگهان سر زد و در سيمای رويارويی های 

 .  سياسی دارای ابعاد ملی بزرگ مقياس تبارز کرد-نظامی
    

بر سر .]  گ-»خاندان های چرخی و مصاحبان «-[  کشاکش های نخبگان-5
 :قدرت و به پادشاهی رسيدن ظاهرشاه
به رهبری [ افغانی -ام شورویپس از انجام ماموريت نظامی ناک

 -اپريل(به مقصد احيای رژيم امان االله خان.] گ-پريماکف و  چرخی
و کمرنگ شدن دلچسپی رهبران شوروی به امانيست ها، اروپا ) 1929می 

در گروه رهبری . مرکز تجمع نيروهای هوادار امان االله خان گرديد
م نبی چرخی در غلا : 1920مهره های سرشناس رخدادهای سال های دهه 

، غلام صديق چرخی و عبدالهادی .]گ-غوربندی[، شجاع الدوله 136ترکيه
که خايين برآمد و به (داوی در آلمان، عبدالحسين عزيزدر ايتاليا 

دانشجويان افغانی . شامل شدند) سود نادر خان به جاسوسی پرداخت
و کارمندان سفارتخانه ها در اين کشورها و نيز شماری از کشورهای 

 .ديگر به آن ها پيوستند
، برنامه گروه های مهاجر آماده .]گ-استانبول[ در استامبول

ساخته شده بود که پسان ها در نشست های محرم در برلين، و سويس 
به گفته غبار، در اين نشست ها امان االله خان و . ويرايش گرديد

 هم از جمع سفيران برکنار شده و هم -شماری از سفيران افغانستان
مهاجران . 137از سفيران برحال، حضور به هم رسانيده بودند
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 .ب170، برگ 161، پرونده 41 پيک ، 13، پرونده ويژه 
غبار در جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، محمود طرزی را  نيز   .   136

مگر هيچ گونه منابعی که گواه بر پويايی . به اين گروه مربوط می داند
امان االله خان در خسر  رهبر پيشين  جوانان افغان و –های سياسی طرزی 

نگاه شود به جلد دوم . ه دست نمی دهددوره  مهاجرت تازه وی باشد، ب
 .94افغانستان در مسير تاريخ، به زبان انگليسی، ص 

بر پايه مدارک منابع ديپلوماتيک شوروی در ايتاليا، در اين جا، .  137
 گروهی از ناسيوناليست های افغانی تشکل يافته 1930مقارن با تابستان 
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امانيست که ناتوان از چاپ روزنامه يا کدامين نشريه ديگر 
در . بودند، انديشه های خود را با نشر اعلاميه ها پخش می نمودند

يکی از اين گونه اعلاميه ها با امضای امان االله خان، سرشت اصلاحات 
يل ناکامی آن توضيح  داده می شد و نيز انجام شده از سوی وی و دلا

 138. ، افشا ساخته می شد.] گ-نادر شاه[ سرشت مشی رژيم
 

بايسته است يادآور گرديد که در مسکو، در آغاز به هسته ايجاد 
 نمايندگی های -شده مهاجران امانی در آلمان، توجهی نکردند

دولتی ديپلوماتيک شوروی در غرب، سرگرم رسيدگی به کارهای رسمی و 
 که رشته کار شان نبود، -خود بودند و توجه کمتری به مسايل خاور

آنچه مربوط می گرديد به مشی رسمی مسکو، موقف آن در حفظ . داشتند
مناسبات کاری با حکومت نادرشاه به عنوان اقتضای زمان خلاصه می 

در اين حال کميساريای خلق در امور خارجه به عنوان اد . شد
 .  می بايست از مشی پشتيبانی از نادر دفاع می نمودسياست خارجی،

 
رييس وقت بخش سوم سياسی خاور در کميساريای خلق در (تسوکرمان 
در باره وضعيت مناسبات افغانستان و «در يادداشت ) امور خارجه

 معاون وزارت امور -) قره خان(عنوانی ليونيد کارا خان » شوروی
پندارند به جای نادر خان می آنانی که می «: خارجه شوروی نوشت

تواند کس ديگری که بيشتر به سود ما باشد، روی کار بيايد، سخت 
چون، بازگشت ). منظورم در آينده نزديک است(به بيراهه می روند 

امان االله به جای نادر در اوضاع کنونی در وضعيت موجود تناسب 
ا بر آن من حت(نيروها در کشور، در نزديکی ها به دشوار ممکن است 

                                                                                                                                                             
پويايی گروه دارای : بود که هدف آن برگزاری  مجلس ملی در  کابل بود

روزنامه گروه در هند به چاپ می رسيد که پنهانی . بار زيرزمينی بود
 بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، -به افغانستان برده می شد

، 156، پرونده 69، پوشه 12رفرانتوری در باره افغانستان،  پرونده ويژه 
  .   21برگ 

آن جا نگران ساخته بود که فيض اقدامات مهاجران، حکومت را تا  .  138
رد آوازه ها در « وزير امور خارجه، کتابی نوشت زير نام -محمد زکريا

، که )1931به زبان های دری و اردو، چاپ کابل، (» باره شاه سرنگون شده
می خواند،  به باد » امان االله کبير«در آن، وی شاه پيشين را که زمانی 

 -ن  و تحريکات در برابر پادشاه جديدسرزنش گرفت و متهم به همه گناها
 ، ترجمه 95غبار، افغانستان در مسير تاريخ، جلد دوم، ص . نادرشاه کرد

 .انگليسی
 اين 115غبار در چاپ دری جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، در ص 

يک بار هم اعلاميه مشروح در ... « : موضوع را چنين بازتاب داده است
در اين . شخص امان االله در افغانستان منتشر گرديدچندين صفحه با امضای 

اعلاميه، پروپاگند و اتهامات مخالفان عليه امان االله خان به شکل استواری 
رد شده، مرام او برای ترقی افغانستان توضيح شده بود و ضمنا از لغزش 
های گذشته عاقلانه اعتراف گرديده و چهره اصلی رژيم نادرشاه تصوير شده 

 نفر با آوردن اين اعلاميه در افغانستان نزد نادر شاه متهم سه. بود
دوران خان . گرديدند که يک نفر آن دوران خان نام يک مهاجر هندی بود

 .دستگير و فورا در  بالاحصار کابل اعدام گرديد
فيض . اين اعلاميه، سلطنت نادرشاه را تکان داد و بر خشونت او افزود

اوطلب ترديد اعلاميه گرديده و شتابزده  وزير خارجه، د–محمد زکريا 
به زبان های اردو و » ترديد شايعات باطله شاه مخلوع«کتابی به نام 

در اين کتاب، فيض محمد خان که . منتشر ساخت) 1310طبع کابل، سال (دری 
می ناميد، شديدا او را سرزنش و » امان االله کبير« قبلا امان االله خان را 
 .گ-خواند» انقلاب کبير« را » اغتشاش سقوی«سوم متهم کرده و در صفحه 
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هستم که بدون کمک مستقيم خارجی، امان االله هيچ شانسی برای 
و می ) بازگشت ندارد و من کدام کمکی را در اين راستا نمی بينم

تواند تنها منجر به روی کار آمدن کرياتور بيشتر ارتجاعی هوادار 
با کنار رفتن نادر در افغانستان، عصر جنگ های . انگليس گردد

تباری و ميان عشيره يی آغاز خواهد گرديد که دامنه دار ميان 
 . منجر به فروپاشی کامل و فيوداليزاسيون کشور خواهد گرديد

آشفتگی در افغانستان، برای انگليسی ها اين زمينه را فراهم می 
به پاداش عقب نشينی آن ها در مساله (کند که با دست های قبايل 

انگر به سوی جمهوری ، گستره افغانستان را به يک دهليز وير)هند
های آسيای ميانه مبدل سازند و از سوی ديگر، ما را ناگزير به 

 139.»اتخاذ تدبيرهای گران نظامی در مرزهای افغانستان بگرداند
 

ديدگاه ها و رفتارهای کمينترن که اميدواری خود را به  به راه 
اندازی  انقلاب دهقانی در خاور از جمله در افغانستان از دست 

ه بود، به شدت از ديدگاه ها و رفتارهای وزارت نداد
گردانندگان کمينترن، با . متباين و متفاوت بود) تسوکرمان(خارجه

، 1930آماده ساختن مساله افغانستان برای بررسی در اواخر سال 
رژيم نادرشاه و مشی آن و نيز جنبش مهاجران آسيای ميانه و 

آن که در برخی از با (مانند آن را به باد انتقادات تباهکن 
 . گرفتند)  بی اساس و لغزش آميز-موارد

 
گردانندگان کمينترن، نفس بازگشت نادر به سياست کلان افغانی، 
جلوس وی بر تخت پادشاهی و رفتارهای بعدی وی را، يکسره با دسيسه 
ها و توطيه های انگليسی ها گره می زدند و به همين دليل، 

رای حل مساله افغانستان پيشنهاد راديکال ترين راهيافت ها را ب
می بايست بخش «ايجاد حزب انقلابی خلق افغانستان که : می نمودند

برتر دهقانان را که از خود به عنوان مبارزان پيگير ضد 
  شايستگی نشان داده -امپرياليسم انگليس و حکومت نادرخان

   و-بودند، بدون در نظر داشتن وابستگی های تباری، قومی آن ها،
در گام نخست دهقانان کوهستان و کوهدامن را، به صفوف خود گرد 

پيشنهاد در باره ايجاد چنين سازمانی در نشست دبيرخانه . بياورد
  ارايه 1930کميته اجرايی انترناسيونال کمونيستی در دسامبر سال 

 140.گرديد
                                                 

بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، رفرانتوری در باره  .  139
 34، برگ 157ب، پوشه 12افغانستان، پرونده ويژه 

  
  

 417، پوشه 154، پرونده ويژه 495، فوند ....مرکز نگهداری و بررسی .  140
در سال های ) ناسيونال کمونيستیانتر (گردانندگان کمينترن . 2آ ، برگ 

 با پيشنهاد نمودن انديشه ايجاد حزب انقلابی افغانی، بی گمان 1930-1931
دستاوردهای ناچيز پخش ايدئولوژی و پراتيک چپ راديکال را در سال های 

دشواری های فزونشمار .  در افغانستان در سنجش نگرفته بودند1919-1921
در اين راستا منتظر حتا چپی های ) سی سيا-سازمانی، مادی و  باوری(

 .به بارها کارکشته تر ايرانی از ديدگاه معيارهای آسيای ميانه بود
 

 نماينده حزب کمونيست ايران در کمينترن، در يادداشت -سلطان زاده
گزارشی خود به کميسيون سياسی کميته اجرايی انترناسيونال کمونيستی، 

ن سازمان را با هوادارنش در منطقه با اندوه، بار تصادفی پيوندهای اي
 ماه به اين جا می 5-4مهم ترين اسناد پس از گذشت :  خاطر نشان ساخت
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حزب انقلابی خلق افغانستان می بايست در شالوده  فعاليت های خود 

 :زير را قرار می دادوظايف 
 مبارزه سراسری، همه جاگستر  و پيگيرانه در برابر امپرياليسم -آ

 انگليس،
 مبارزه در برابر نظام مالياتی و خودسری های ماموران دولتی -ب

و پوليس، مصادره مال های تاجران، زمين های  زمينداران، خان ها 
ش، واگذاری و مالک ها و تقسيم برابرانه آن ميان دهقانان زحمتک

سيستم آبياری به دست ارگان های محلی خود گردان برگزيده شده از 
در اين حال، مبارزه به خاطر کاهش . نمايندگان زحمتکشان بزرگر

ماليات، فسخ قراردادهای اجاره و گروی، بخشيدن همه باقيات، 
انتخابی بودن ماموران و مسووليت آنان در برابر انتخاب کنندگان 

 .    وظيفه دارای اولويت ارزيابی کردرا به عنوان
 دستيابی به برابری کامل اقتصادی و سياسی برای همه اقوام و -پ

يکی از وظايف ديگری که . قبايل باشنده افغانستان بدون استثناء
اعلام گرديده بود، عبارت بود از لغو همه امتيازات برای شماری از 

 . ابری زبان هاو اعلام عفو عمومی و بر قبايل و خاندان ها
 تشکيل -هدف ديگر، در تزهای کمينترن در باره افغانستان، -ت

آزادانه دولت افغانستان با پيوستن سرزمين های از دست رفته با 
به آن، در » قبايل آزاد«چهار ميليون باشنده آن در نوار 

در اين حال، باشندگان . چهارچوب سياست داخلی خوانده شده بود
 می بايست از حق -ازبيک ها، ترکمن ها و ديگرانتاجيک ها، : شمال

بند ايی سند کمينترن، . کامل تعيين سرنوشت برخوردار می گرديدند
:  انديشه اصلی استراتيژيک تدوين کنندگان آن را  آشکار می سازد

با توجه به آن که آزادی راستين افغانستان می تواند تنها در 
رژيم نادرخان به دست بيايد، نتيجه انقلاب سراسری ملی در برابر 

هدف ايی حزب انقلابی خلق افغانستان عبارت است از سرنگونی 
با آن که در اين . »خلق جمهوری مستقل«حکومت نادرخان و استقرار 
که اين وظيفه می تواند در پيوند : حال، تاکيد گرديده بود

بر ارگانيک با  انقلاب پيروزمند پرولتاريا و دهقانان هند در برا
 141.امپرياليسم و فيوداليسم حل گردد

 
 ارزيابی گردانندگان و تحليلگران کمينترن در باره دورنمای -ث

 گواه بر از 1930توسعه اجتماعی افغانستان در آغاز سال های دهه 
دست دادن احساس واقعبينی و عدم تمايل آنان به اعتراف به بی 

ر است و از همين سنجشی خود در ارزيابی و پيشگويی اوضاع اين کشو
                                                                                                                                                             
رسيدند و در خود مقر انقلاب جهانی در باره برخی از مهم ترين 

وضع  پخش مواد و !  رخدادهای خاور پس از ده ماه آگاهی می يافتند
 يعنی تا آمدن 1928تا « : د تبليغاتی هم از اين بهتر نبو-مدارک سياسی

 لنينستی به زبان پارسی -من به کمينترن، هيچ گونه اثر مارکسيستی
پس از کار توافرسای سه ساله، توانستم به ياری شماری از رفقای . نبود

ی )بروشورها(، کتابخانه کوچکی از کتابواره ها .] گ-)ايرانی[( پارسی 
و » ستاره سرخ «-پ مجله حزبیمارکس، لنين و استالين ايجاد نموده، و چا

و گسيل آن  ها را به خارج سازماندهی نمايم » پيکار «-روزنامه حزبی
 تبليغاتی و -کمبود مواد سياسی ). 35، 33، برگ های 461همان جا،  پوشه (

ديگر مشکلات برشمرده شده چپی های ايرانی، به پيمانه از اين هم بيشتری 
 جايی که کار همانندی عمدتا -ه باشدمی بايستی در افغانستان بروز کرد
  .به زبان فارسی به پيش برده می شد

  .59-57همان جا، برگ های  .   141
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 گواهی می 1931رو، آن ها به گونه يی که اسناد بعدی ماه مارچ 
دهند، براهين هر چه جديدتری را که از ديدگاه آنان  قاطع تر به 
سود مداخله فعال شوروی در امور افغانستان بود، پيش کش می 

. نادر خان گو اين به انگليسی ها تسليم شده است: نمودند
مبارزه ) پرشگاه( منطقه حايل نيست و تخته خيز افغانستان ديگر

امپرياليسم انگليس در برابر اتحاد شوروی است که با بهره گيری از 
قيام دهقانی و راه اندازی جنبش اقليت های تباری  شمال می توان 

 . آن را برهم زد
 

هسته انقلابی «ايجاد : کمينترنی ها مساله را دست کم گرفته بودند
رون افغانستان که می تواند مبارزه دهقانان را در در د» دهقانی

راه آزادی افغانستان در برابر امپرياليسم انگليس و حکومت 
زمينه جنبش دهقانی در افغانستان به ويژه . نادرخان رهبری نمايد

بخش شمالی آن با باشندگان تاجيک تبار، ازبيک تبار و ديگر اقليت 
ن جنبش به تکاپو افتاده اند شماری از رهبران اي. های تباری هست

شعارها و مبانی بايسته و ساير . که بايد آن ها را متحد گردانيد
ضروريات را به دسترس آنان گذاشت و اين گونه، نخستين گام ها را 

  142. در راستای ايجاد حزب انقلابی خلق افغانستان برداشت
 

ی و مگر مقارن با اين زمان، پرتنش شدن سراسری اوضاع بين الملل
به ويژه (يک رشته گره های منازعه آميز با کشورهای همسايه خاور

، دستاوردهای بس ناچيز سياست پيشين شوروی در افغانستان )با چين
و همچنان امکانات محدود عينی مالی، موجب چيرگی تمايلات پراگماتيک 

مساله افغانستان به . در رفتارهای شوروی در قبال خاور گرديدند
ی يک مدت دراز در جايگاه يک مساله دست دوم رانده تدريج و برا

 شوروی به رژيم تعامل بسيار اندک دو -شد و مناسبات افغانستان
پيشگويی  . سياسی گوناگون در آمد-کشور همسايه دارای ساخت اجتماعی

ها و طرح های خيال پردازانه کمينترن در مساله افغانستان، ديگر 
 افزون بر - کرملن برخوردار نبوداز پشتيبانی تصميم گيرندگان در

آن، اين پيشگويی ها و طرح ها، تنها  تجريد کمينترن در مسايل  
 .  سياست بين المللی و فروپاشی ايی آن را تسريع نمودند

 
هواداران امان االله به تلاش های خود در زمينه تحکيم مواضع و 

 مواضع ساختارهای خود در مهاجرت بسنده ننموده، اين ساختارها و
آنان همچنان به رهبران . را در درون افغانستان نيز تحکيم بخشيدند

شوروی با خواهش ها و طرح هايی مبنی بر مسافرت رهبر خود از راه 
 محل استقرار برنامه ريزی شده دسته يی متشکل از –شوروی به کوشکا

هوادارن امان االله اميدوار بودند . هزاره های مهاجر؛ رو آوردند
 هزاره جات اصلاح طلب؛ پيشين.] گ-شاه[ام جديد به سود که اقد

استان های خاوری و جنوبی، کوهدامن و کوهستان و نيز ) هزارستان(
 1931قيام برای بهار . شمال افغانستان را به خيزش وا خواهد داشت

خود امان االله، هرچند گاهی چهره خود را در . برنامه ريزی شده بود
برای نمونه، در ماه : ه نمايش می گذاشتسيمای رهبر جديد کشور ب

 تلگرامی را با لحن تهديد آميز عنوانی نادر گسيل 1931سپتامبر 
                                                 

، 461، پوشه 154، پرونده ويژه 495، فوند ...مرکز نگهداری و بررسی .  142
، ولاديمير بويکو، دورنماهای توسعه اجتماعی افغانستان، در  اوايل 9برگ 

 مجله آناليز ها، مسکو، انستيوت خاور -ه مبصرديدگا: 1930سال های دهه 
  . 39-34شناسی اکادمی علوم فدراسيون روسيه، صص 
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. من به اندازه کافی قدرتمند هستم. برخيز و برو. بس است«: داشت
 143» مريز.] گ-به ناحق[خون مردم بيگناه را 

 اپوزيسيون ضد نادر با شتاب به آرايش صفوف خود به انجام اقدامات
به گونه باور نکردنی برای . [در درون افغانستان متوجه گرديد

 رييس - ) مهمند(، حتا کسی چون محمد گل خان مومند .]گ-بسياری
کميسيون اصلاحات و وزير داخله با گروه غلام صديق خان چرخی، در 

    144.تماس بود
 

نقش فعالی را در آماده سازی ها، غلام نبی خان چرخی که به تاريخ 
پس از چند .  از آنکارا به کابل آمد، به دوش داشت1932تبر  اک13

نادرشاه از دادن کدامين کرسی دولتی . روز، شاه او را بار داد
مگر به او پيشنهاد پرداخت تنخواهی برابر با . به وی ابا ورزيد

تنخواه سفيران را در صورت خود داری از مشارکت در زندگی سياسی 
قسطنطنيه يا (ر کنستانتينوپول و  بود و باش در خانه اش د

پاکت پيشنهادی آشتيجويانه شاه، شامل . ، نمود)استانبول کنونی
 غلام -نگهداشتن کرسی سفارت افغانستان در برلين برای برادر وی

صديق خان که در آن هنگام در آن جا سفير بود، و نيز واگذاری يک 
رخی می  غلام جيلانی خان چ-پست سفارت ديگر برای برادر ديگرش

.   غلام نبی خان وعده داد روی اين پيشنهادها بينديشد145.گرديد
 در عمل، بی درنگ در پی برپايی تماس ها با عشاير جدران در مگر

او همچنان تمايلات سنتی بريتانيايی ستيزی . استان پکتيا گرديد
 . وزيری ها را فراموش ننموده بود

 
 شبکه های اگنتوری خود مگر، نادريه يی ها با بهره گيری گسترده از

و نيز تضادهای قبيله يی، توانستند شورش رو به گداز در پکتيا 
 وزير حربيه پس از -شاه محمود خان. را به دشواری سرکوب نمايند

بررسی اوضاع در  ولايت جنوبی اعلام داشت که در اين رويدادها 
  غلام نبی همراه با1932 نوامبر 7به تاريخ : چرخی نيز دست دارد

شماری از نزديکان و خويشاوندانش به دربار به ارگ شاهی در کاخ 
نادر به محض ديدن . فراخوانده شد» برای هوا خوری و گردش«دلگشا 

افغانستان به شما چه بدی کرده است ! غلام نبی خان«:  او، پرسيد
: غلام نبی هم بی درنگ پاسخ گفت. »که دست به خيانت می زنيد؟

پادشاه خشمگين، در . »!که چه کسی خايين استافغانستان می داند «
جا به سربازان فرمان داد تا او را در برابر چشمان نزديکانش که 

                                                 
بايگانی سياست خارجی روسيه، فوند رفرانتوری در باره  .   143

 . 19، برگ 161، پرونده 41، پوشه 13افغانستان،  پرونده ويژه 
ری در باره بايگانی سياست خارجی فدراسيون روسيه، فوند رفرانتو .  144

بنا بر .  104، برگ 8، پرونده 158، پوشه 13افغانستان، پرونده ويژه 
مدارک  ارايه شده از سوی ديپلومات های شوروی، محمد گل خان هوادار 

مگر انجام آن را در افغانستان پيش از وقت می . ساختار اصلاحی بود
ان يک  او به عنو1930در مراسلات ديپلوماتيک  سال های دهه . خواند

فاکت های به دست آمده بر . هوادار پنهانی امان االله پرداز می گردد
اساس منابع خطی و نيز تصويری از روی عکس ها نشان می دهند که همو  
محمد گل خان هنگامی که تصدی وزارت داخله را در دولت نادريه داشت، 

م يکی از عمده ترين و در عين حال يکی از  پرشورترين سرکوبگران قيا
پسان ها هنگامی که والی اين استان گرديد، به همين . کوهدامن بود

 . پيمانه با خشونت به تسويه حساب با  نيروهای اپوزيسيون پرداخت
145. Afghanistan strategic intelligence: British records. 1919-1970 vol.2  Ed by Anita L.P. 
Burdent. Slough: Archive editdions . 2002 p.  331-332. 
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نادری ها با نابود . 146صف زده ايستاده بودند؛ به مرگ بزنند
ساختن خشونتبار حريف سياسی اصلی شان در آن برهه، خشم جامعه 

ت به نادر حسن حتا انگليسی ها که نسب. افغانی را برانگيختند
نظر داشتند، از آنچه که رخ داده بود، ابراز ناخشنودی و 

  147.ناخرسندی کردند
 

 سه تن از هواداران -هر چه بود، دولت کوشيد زهر چشمی نشان دهد
چرخی که به کابينه وزيران و پارلمان گواهی هايی مبنی بر 
موجوديت فاکت توطيه ضد دولتی در جنوبی داده بودند، بی درنگ 

شاه محمود خان که در آن هنگام در . دستگير و سپس اعدام گرديدند
گرديز به سر می برد، دستور يورش به قبيله جدران را که به 

از مخالفان جدی انگليس در نيمقاره  [148)فقير ايپی(ليونی فقير 
مگر با اين . و ديگر محرکان شورش پناه داده بودند، داد.] گ-هند

 . ست جدرانی ها، توانست بگريزدهم، فقير ايپی به رغم شک
 

ديگر اعضای خانواده چرخی نيز مورد اختناق بی مانندی قرار 
غلام جيلانی و چند تن از مردان ديگر اين خاندان به سال : گرفتند

ديگران را به زندان افگندند که تنی چند .  به دار زده شدند1933
 بودند، سال از آنان در آن جان باختند و شماری هم که زنده مانده

تنها غلام صفدر . های سال در زندان سرای بادام بسر بردند
که از خويشاوندان چرخی و نيز از خويشاوندان خود 149اعتمادی 

با اين همه، دو تن از اعضای بس سرشناس . نادرخان بود، بخشيده شد
 وزير خارجه پيشين دولت امانی و - غلام صديق خان-خاندان چرخی
 پيشين مزار شريف توانستند از اختناق  برکنار  والی-عبدال عزيز

غلام صديق خان پس از به پادشاهی رسيدن نادر، به گونه يی . بمانند
مگر سپس . در آغاز توانست وفاداری خود را به او به نمايش بگذارد

 با 1934او به سال . بهتر شمرد برای آسايش يافتن به اروپا برود
يدشده پيوند خويشاوندی بست و با  شاه تبع-خاندان امان االله خان
در . نوريه خانم عروسی کرد -) دختر محمود طرزی(خواهر شهبانو ثريا 

آينده، غلام صديق در آلمان ماندگار شد که از آن جا برای مدتی 
   150.چند به شوروی رانده شد

 
 سپهسالار غلام -عبدال عزيز يکی از چهار پسر جنرال افسانه يی

بود ) در تنی غلام نبی، غلام صديق و غلام جيلانیبرا( حيدر خان چرخی
                                                 

 جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، 117-116به گفته غبار در صص .  146
 بردار غلام نبی خان و پسران عمش -در اين صحنه غلام جيلانی خان

او گفتگوی . جانبازخان نايب سالار  و جنرال شير محمد خان حضور داشتند
وب غلام نبی خ« : نادر خان و غلام نبی خان را اين گونه پرداز می کند

غلام نبی . » افغانستان به شما چه کرده است که شما خيانت می کيند؟! خان
 . گ-.»افغانستان می شناسد که خايين است« : خان در پاسخ گفت

  .96افغانستان در مسير تاريخ، جلد دوم به زبان انگليسی، ص . 147
يپی، برای به دست آوردن اطلاعات بيشتر در باره ماجراهای فقير ا.  148

 . در همين کتاب»استخبارات آلمان در منطقه قبايل« نگاه شود به مقاله 
 يکی از شاخه های خاندان محمد زايی، از –خانواده اعتمادی  .  149

  نيای بزرگ محمد  نادر خان -بازماندگان سردار سلطان محمد خان طلايی
 .است

150. Afghanistan strategic intelligence: British records. 1919-1970 vol.2  Ed by Anita L.P. 
Burdent. Slough: Archive editdions . 2002 p.  331-332. 
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 از سوی امان االله خان به سمت والی  1928که در اواخر  سال 
 از سوی آدم های بچهء سقاء 1929زمستان سال . مزارشريف گماشته شد

پس از يک . مگر در راه کابل از چنگ آنان گريخت. به اسارت درآمد
ی و پارس، سر انجام، به سال رشته سرگردانی ها در هند بريتانياي

مگر باز هم به خارج .   چندی از پايتخت افغانستان سر برآورد1930
 جايی که تا پايان زندگی – در آغاز به ترکيه و سپس به آلمان -رفت
   .در آن بسر برد) 1961(

 يکی از 1933همراه با برخی از اعضای خانواده چرخی، تابستان 
نيز .]  گ-محمد ولی خان  دروازی [- خاننزديکترين همکاران امان االله

او زير زنجير و زولانه، ريسمان در گردن، رو . به دار آويخته شدند
به نادر خان بگو که او می تواند «: 152 فرياد زد151به دژخيم

مگر روزی فرا خواهد رسيد که مردم . هزاران نفر همچو مرا بکشد
و را به سزای افغانستان به سرشت واقعی او پی خواهند برد و ا

 153. »جناياتش خواهند رسانيد
 

پير و برنای خويشاوندان . همه دارايی های ولی خان مصادره گرديد
وی به زندان افتادند و کودکان شان از آموزش و پرورش محروم 

نه تنها حريفان و مخالفان . گرديده، سال های سال خانه بندی شدند
 از سياست به دور آشکار و بلافصل نادرخان، بل نيز کسانی که

داکتر عبدالحکيم . بودند، در شمار قربانيان نادريه قرار گرفتند
گاهی چنين اتفاق می «: طبيبی ديپلمات سرشناس به ياد می آورد

افتاد که حتا کسانی که در فروشگاه ها يا در خيابان ها با هم 
.  سرگوشی می کردند، با تهديد افتادن به زندان روبرو می شدند

    154.»وءظن داشت که مردم از دولت انتقاد می نمايندپليس س
خود طبيبی توانست از ليسه حبيبيه تنها به اين خاطر بگريزد که 

 . مدير مکتب از خويشاوندان برادرش بود
 

سرکوب خاندان پرشاخ و برگ چرخی و ديگر مخالفان رژيم  به معنای 
 -شداپوزيسيون رهايی يافته با» شر«آن نبود که نادريه از 

برای مثال، . مخالفان دست به ايجاد کانون های زير زمينی يازيدند
بود که در آن مخالفان  گردهم می ) پاتوق(در کابل سه پته جای 

، فروشگاه ساعت فروشی و ساعت سازی )امانی(ليسه نجات :  آمدند
 سکی از نوار مرزی هند -ماما ابراهيم خان، و چايخانه ميتا سينگ

 سرباز گريزی هند –پايه به برخی از مدارک، سينگ بر . بريتانيايی
بريتانيايی، در آغاز به برلين رفته و در آن جا به عضويت حزب 

همچنان او در آلمان با يک دختر آلمانی عروسی . گودار پيوسته بود
 از راه شوروی به کابل آمده و به 1930سپس در سال . نموده بود

چايخانه او ديدارگاه . ه بودياری شوروی ها چايخانه يی باز نمود
و پاتوق دوست داشتنی جوانان افغان و کابلی های دارای تمايلات 

                                                 
 .گ-شاه) آجودان نظامی(  سر ياور -به گفته غبار،  سيد شريف خان .  151
 جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ اين سخنان چنين ثبت 66در ص .  152

گر تو هزار آدم مثل مرا به نادر خان بگوييد که ا« : گرديده است
بکشی، باز هم روزی رسيدنی است که ملت افغانستان ماهيت اصلی ترا 

 . گ-.»خواهد شناخت و حساب خود را خواهد گرفت
153  . Adamac Ludwig W. Who is who in  Afghanistan. Graz . 1975 P. 152. 
 

 1995من، داکتر عبدالحکيم طبيبی، خاطرات ده سال زندگی ديپلماتيک .   154
 .   ، متن انگليسی29، ص 
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غلام صديق خان چرخی و شجاع الدوله . ميهن پرستانه گرديده بود
يکی ديگر از هواخواهان امان االله که از اختناق نادريه (غوربندی

، تماس و هر دو در برلين بود و باش داشتند) در امان مانده بود
های خود را با هوادان خود در کابل از طريق ميتا سينگ حفظ می 

       155. نمودند
افزون بر امانيست ها  و کسانی که می شود آنان را  به گونه 

) يا به همين پيمانه مشروط، جوانان افغان(مشروط ترقی خواهان 
ی  يعنی نيروهايی که از جناع ليبرال و اصلاح طلب نمايندگی م-ناميد

کردند، در صفوف اپوزيسيون به گونه يی در بالا يادآور گرديديم، 
هواداران  ديدگاه های محافظه کار افراطی و همچنان نمايندگان برخی 

حزب . از گروه ها و جريانات تباری و مذهبی ديده می شدند
را می توان از چنين گروه هايی شمردکه در سال » ارشاد«نامنهاد 

» مجتمع اسلامی»هسته اين حزب با نام . ايی داشت  پوي1933 -1932های 
در هرات از سوی طلبه های جوان شيعه آموزش ديده در مشهد گذاشته 

سازماندگان اين مجتمع در آينده به کابل آمدند و در آن . شده بود
. جا دست به ايجاد حزب ارشاد در گذر شيعه نشين چندآول يازيدند

در شمار اعضای آن، کسانی چون . ودرهبر اين حزب سيد اسماعيل بلخی ب
سيد علی گوهر آقای غوربندی، سيد سرور آقای لولنجی، خواجه محمد 

سيد اسکندر  نعيم، محمد اسلم غزنوی، عبدالطيف سرباز چند آولی،
مظفر چندآولی، داکتر اسد االله رووفی، محمد ابراهيم 

 ، عبدال غياث، خدای نظر، کندکمشر  محمد حيدر)سرگرد(کندکمشر
 پسران مسجدی خان ديده می –محمد حسن ) سرهنگ(غزنوی،  و لوا مشر 

هنگامی که دولت به موجوديت گروه و ديدگاه های ضد دولتی . شدند
محمد حيدر و محمد حسن : آن پی برد، فرمان داده شد تا  دو برادر

برخی از اعضای گروه توانستند بگريزند و ديگران به . را بکشند
       156.زندان افتادند

 
) ترور(اپوزيسيون از پا افتاده در اقدامات خود به دهشت افگنی 

 يکی از دانشجويان ليسه نجات به نام سيد 1933تابستان : روی آورد
کمال،  که برای ادامه آموزش های عالی به آلمان فرستاده شده 

 برادر –  فرستاده افغانستان در برلين –بود، سردار محمد عزيز 
را از .]  گ-)پدر سردار محمد داوود[ (د نادر خان بزرگ ناتنی محم

يکی ديگر :  سپتامبر رويداد همانندی رخ داد6به تاريخ . پا درآورد

                                                 
155 . Marwat Fazal-ur- rahim. The Evolution and Growth of Communism in Afghanistan… P. 
184-185. 

در باره موجوديت و سرنوشت اين گروه در دوره نادريه، سيد فدا .  156
يونس  افسر و ديپلومات پيشين پاکستانی در کتاب خود زير نام 

، چاپ »1997-1879 ، احزاب و جريان های سياسی در سال های افغانستان«
 .   خبر می دهد24-23 صص 1997پيشاور، 

 
منابع ديگر، تاريخ تشکيل اين گروه را دو دهه بعد تر، در دوره 

 پس از پايان جنگ جهانی دوم می پندارند که -صدراعظمی شاه محمود خان
ين مدارک، پس از بازگشت بلخی، بر پايه ا. بيشتر مقرون به واقعيت است

از ايران، نخست هسته جنبشی را در هرات گذاشت و سپس به کابل آمده 
او، بی درنگ به . حزبی پی ريزی کرد و پس از چندی دست به کودتاه زد

 در زمان نخست وزيری شاه محمود خان، پس از شکست کودتای 1329روز اول حمل 
 در زندان 1343ده سال تا نافرجام نوروزی اش، زندانی شد و مدت چهار

 .   گ-. درگذشت1347بماند و به سال 
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 به سفارت بريتانيا در کابل 157 محمد امين-از دانشجويان همين ليسه
مگر .  فرستاده بريتانيا را بکشد-درآمده می خواست مک اوناکی

نفر ديگر از پرسنل تير اندازی وقتی او را نيافت، به سوی چند 
 . کرد
 

 نوامبر 8به تاريخ ) ارگ شاهی( سومين تيراندازی در کاخ دلگشاه 
  در مراسم فراغت شاگردان ليسه های استقلال و نجات، رخ 1933
 - او را عبدالخالق.  اين بار، خود نادر شاه قربانی گرديد158.داد

درست (م نبی چرخی يکی ديگر از شاگردان ليسه نجات، پسر خوانده غلا
، به رگبار )يک سال پس از کشته شدن وحشيانه چرخی به فرمان شاه

 .  تفنگنچه بست
 عبدالخالق و نيز هشت تن از نزديکان وی و ديگر 1933در ماه دسامبر 

از جمله سه تن از اعضای خانواده غلام (افراد مظنون در توطيه 
 . به دار زده شدند)  جيلانی چرخی
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يافتگان آلمان ياد می کند و شرح مفصلی از ماجرا ی سفارت انگليس 
به گمان غالب، منابع روسی نام محمد عظيم را  به . پرداز می کند
  . گ-ين آورده باشنداشتباه محمد ام

 شوروی شناس و خاورشناس امريکايی بر آن است که -ارنولد.  آ.  158
  کار دست جوانان افغان - 1930اقدامات دهشت افگنی زنجيره يی آغاز دهه 

. ،  بود)که توسط آلمانی ها ساخته شده و اداره می شد( از ليسه نجات 
ه را از هم متمايز می ارنولد در شمار مسايلی که جوانان افغان و نادري

افزون بر يک رشته تضادهای مربوط به به پادشاهی رسيدن نادر ( ساختند
خواست های آنان مبنی بر  برگردانيدن سرزمين های از دست ) و مانند آن

رفته استان شمال باختری هند بريتانيايی با باشندگان پشتون را که برای 
ارنولد که شايد . می شماردنادريه اصولا غيرعملی پنداشته می شد، بر 

يگانه پژوهشگر از جمله پژوهشگران اين مساله باشد که رد پای خارجی را 
او .  جوانان افغان پی گرفته است1930در توطيه اوايل سال های دهه 

دست کم از پيش از سوء قصد  .... شوروی ها «: برای نمونه؛ می نگارد
آن چه که . »اهی داشتندبرنامه ريزی شده  به جان نادر خاناز آن آگ

دقيق تر کسانی که ارنولد  به عنوان (مربوط به خود جوانان افغان 
می گردد، آن ها به رغم دکترين انقلابی ) جوانان افغان  پرداز می نمايد

آن ها . شان و پيوندها با شوروی ها، متمايل به مارکسيسم نبودند
ر هر آنچه که آنان ناسيوناليست های پرشور و خونگرم بودند که به خاط

از ديدگاه تاريخی و بازگردانيدن سرزمين های از دست رفته،  ناروا می 
 . پنداشتند، انتقام می گرفتند

 لنينيسم هماهنگ -بسياری از انديشه های آنان، يک سره با روح مارکسيم
برگرفته از . مگر با اين هم، اين جنبش  زير تاثير شوروی نرفت. بود

، به زبان 8، ص »دو حزب کمونيست: افغانستان«ام اثر ارنولد زير ن
 .انگليسی

 ارزيابی های ارنولد که جستارهايی از آن را  آورديم، به راستی  به 
شايد، در چهارچوب ارزيابی هايی . دشوار قانع کننده به نظر می رسند

مگر يادآوری وی از عامل . کليشه يی زمان جنگ سرد، نگاشته شده باشند
واقعا اوضاع بين المللی  عمومی  در اوايل سال . ر توجه استآلمانی درخو
و تعويض رژيم سياسی ) بحران جهانی اقتصادی و مانند آن (1930های دهه 
، نمی توانستند بر تمايلات افغان )روی کار آمدن هيتلر درآلمان(در آلمان

در اين جا، محيط بس مناسبی . های حلقه ليسه نجات تاثير برجا نگذارند
ای انگليسی ستيزی، تندروی و مانند آن وجود داشت  که به پيمانه يی بر

 .     آن را تاييد کردند1933انجام اقدامات دهشت افگنانه سال 
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در نبرد و پيکار خونين ميان خاندان .]  گ-، سر انجام،هر چه بود[
 سياسی  و به سخن ديگر، -های اصلی کشور و گروه های اجتماعی

پس از .  برای مدت درازی وقفه ايجاد شد–ميان دولت و اپوزيسيون
  هواداران قانون 1930يک رشته برخوردهای اوايل سال های دهه 

آنان هنوز هم به بازگشت امان که بخشی از (اساسی و جوانان افغان 
االله خان اميدوار بودند، و می توانستند و در واقع هم خود را 

، اعتراف نمودند که در توازن قوايی که در آن )امانيست می شمردند
هنگام برای آنان خوشايند نبود، ترور نمی توانست به عنوان 

) ه کارمحافظ( کنسرواتيزم -راهکار بايسته مبارزه با رژيم ليبرال
 محمد هاشم خان، شاه محمود -که جلو آن به دست برادران نادرخان
 . خان و شاه ولی خان بود، به شمار آيد

 
 19 پسر -به هررو، سر انجام؛ ديهيم و تخت پادشاهی به دست محمد ظاهر

وی . ساله  نادر شاه افتاد که با نام ظاهر شاه تاج پوشی کرد
به  [1973ا کودتای جمهوری سال آخرين پادشاه افغانستان بود که ب

 . سرنگون گرديد.] گ- محمد داوود-دست پسر عم و شوهر خواهرش
دوره : چهل سال فرمانروايی وی سرشار از رويدادهای گوناگون بود

دور و دراز جلوس بر تخت، پيمودن راه نه چندان آسان به سوی تجارب 
مدهای آن و ، نداشتن توانايی پيش بينی پيا1960دموکراتيک در دهه 

 .اجازه دادن به تضادهای جديد در جامعه افغانی
 بهايی را که او به خاطر کرده ها و ناکرده های خويش پرداخت، بس 

مهاجرت نزديک  به سی ساله خودش، زنجيره : گران از کار درآمد
 اقتصادی يی که پيگيرانه کشور را به بن بست -پيهم تجارب اجتماعی

ب ماجراجويانه بروکراتيک،  راديکال چپ، از جمله تجار. کشانيدند
 ....اسلامی و مانند آن

 
نادر خان، پس از سال ها تبعيد، در اوايل سده بيستم به ميهن 

بی آن که ادعای گرفتن قدرت و بازی کردن کدام نقش رسمی . باز گشت
مگرکوشيد در سيمای يکی از اندکشمار کسانی که . 159را داشته باشد

کشور از هم فروپاشيده و »نماد وحدت« بس مهم می توانستند در نقش
امروز افغانستان هنوز . از هم گسيخته، تبارز نمايند، ظاهر گردد

هم از پيامدهای درگيری های چندين ساله رنج می برد و مهره های 
گذشته آن تنگاتنگ با مهره های امروزی و فردا که به گونه معجزه 

 که تاريخ اين همه سال ها آسايی در تابلوی نقاشی رستاخيز دولتی
را بر آن تحميل نموده است، » ناکام«به گونه غير عادلانه سرنوشت 

 .  جا می گيرد، همسايگی دارند
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                                 

به باور . بسيار به دشواری می توان با اين ديدگاه  همنوا بود.  159
بيشتر تاريخ نگاران، نادر از همان آغاز، در انديشه گرفتن تاج و تخت 

  . گ-بود


